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 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم
 الحمدُ لِلّهِ ربّ العالَمیَ 

 القاسمِ مُُمّد  و الصّلاة علٰی سیدنا أبی
 و علٰی آله الطّیّبیَ الطّاهرین
 و اللعنةُ علٰی أعدائهِم أجَمعیَ 

  
  

 امانتداری در نقل کلام بزرگان
شود، در وهلۀ اول متوجه برادران دینی و أخلّاء روحانی ما است، اما مطالبی که خدمت رفقا عرض می

عیت و تکلیف آنها قابل تسرّی ـ مطلب در حدود موق أعمّ از مخدرات و آقایان نسبت به سایر دوستان هم ـ
 ام.است. البته کم و بیش این مطالب صحبت شده و بنده هم خدمت رفقا عرض کرده

که بنده در ارتباط با آنها بودم  توقع دوستان از بنده این است که آنچه را که از مطالب و مبانی بزرگان ـ
که بوده و به همان کیفیتی که بنده طوریدانم، آنیـ م و طبعاً بیشتر از سایرین نسبت به مسائل آنها اطلاع دارم

ام، خدمت رفقا عرض کنم. گرچه خود عامل نبودیم و این مسئله به جای خود، از مبانی بزرگان برداشت کرده
شاءالله در إلقای مطالب رعایت امانت را کرده باشیم. حال توفیق عمل به این مطالب تا چه حد نصیب ولی إن

ای است که به خود ما و کیفیت اهتمام ما نسبت به رعایت مطلب دیگری است و مسئلهچه شخصی شود، 
 گردد.چنین محیط و در چنین فضایی برمیها برای آمدن در موازین و در نظر گرفتن ملاک

 لزوم رجوع به افراد مطلع در هر قضیه
ـ افراد بیگانه و نا وارد و غیر مطلع از مکاتب و مدارس مختلف و  علمعلم و هم غیر اهلهم اهل رفقا ـ

خواهیم آقا می»کنند که: دانند. به بنده مراجعه میهای مختلف نیستند و شاید همه بهتر از من مسائل را میمکتب
گویم: دوستان ما نسبت به وضعیت مدارس می« گذرد و چه مسائلی هست؟به حوزه بیاییم، در حوزه چه می

خواهید از مطالب سر درآورید به آنها مراجعه کنید. اطلاعات من نسبت به این دانند، اگر میاز من بهتر می
مسائلی که در حوزه و غیر حوزه در جریان است، مجالس و محافل مختلف و  گذرد ـمسائل و مطالبی که می

 ـ شاید از خیلی از دوستان کمتر باشد. وناگونهای گها و مکتبخلاصه، نحله



_______________________________________________________________________________________________________ 
3 

 وقایع بعد از علامه طهرانی
های خودشان طور است راجع به مطالبی که افراد منتسب به مکتب مرحوم علامه در رفتار و کارو همین

ه از الأسف با هزار تأسف ادامه دارد، و خدا شاهد است کپس از فوت ایشان نشان دادند و طبعاً تا الآن هم مع
واقعاً  1خوریم!هایی گرفتار شدند خون دل میکنیم افراد منتسب به چنین بزرگی در چه ورطهاینکه مشاهده می

حال هر کسی راه خود را دارد و پروندۀ خود را کلّمایۀ شرمساری و مایۀ خجالت و آبروریزی است! ولی علیٰ
 توانیم عرض کنیم.ت مطلبی است که ما میکند و باید به مسائل خودش بپردازد. این دیگر نهایطی می

شاید هم همان سال آخر بود، و  دو سال آخر حیاتشان ــ در همان یکی رضوان الله علیه مرحوم والد ـ
 روز رفقایشان را که در مشهد بودند جمع کردند و فرمودند: ـ یک بنده نیز در مشهد حضور داشتم

انجام دادم و اینک وظیفۀ شماست که به این مطالب پایبند  من وظیفۀ خود را نسبت به مطالب و تکالیفم
 2کشم.توانم بار دیگران را بر دوش بکشم! من بار خود را بر دوش میباشید و عمل کنید، و من نمی

بعضی از رفقایی که الآن اینجا هستند شاید در آن مجلس هم حضور داشتند. این جملۀ ایشان، خیلی 
 برای ما و برای امشب ماست. جملۀ عجیبی است! این جمله
توانم این است که من نمی« توانم بار دیگران را بر دوش بکشممن نمی»فرمایند: معنای اینکه ایشان می

کند که من آید و اظهار میطور نیست که به صِرف اینکه شخصی میهای افراد را بکنم و مطلب اینضمانت کار
شود و دیگر کسی کاری با است و حساب او با نکیر و منکر بسته می پیرو این مکتب هستم، دیگر کار او تمام

او ندارد و هر کاری بکند به پای ایشان باید ملاحظه شود و دیگر مسئولیتی متوجه آن شخص نخواهد بود! نه، 
 طور نیست.مطلب این

 علامه طهرانی در محضر بزرگان
 فرموند:دشان را کردند. ایشان میخود ایشان در زمان حیات، شاگردیِ بزرگان و اساتید خو

رفتم، دیگر کاری به این نداشتم که چه ـ می یا بزرگان و افراد دیگر که در مجلس آن بزرگ ـمن وقتی
نشیند! به نشیند و یا آن گوشه مینشیند، کنار استاد من میآید و در کجا میشخصی در این مجلس می

 رفتم.شدم به دنبال کارم میشنیدم و بلند میم، مطلب را میکردنشستم، صحبتم را میرفتم، میآنجا می
کند و رود و چرا فلان آقا در اینجا شرکت میآید و چه کسی میدیگر به فکر اینکه اینجا چه کسی می

دهد و ]مسائل دیگر[ نبودند! مثلًا چرا مرحوم آقای اصلًا چرا آقای حداد فلان کس را در خانۀ خود راه می

                                                      
، ج . جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مسائل واقعه بعد از رحلت مرحوم علامه طهرانی رضوان الله علیه رجوع شود به اسرار ملکوت 1
 .511 ـ 496، ص 2
 .172. رجوع شود به آیین رستگاری، ص  2
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آمدند و یک ها نزد ایشان میدهند[؟! به تو چه مربوط است؟! خُب خیلیین افراد را در خانه راه میانصاری ]ا
 رفتند.ماندند و میماه، دو ماه و حتی یک سال می

 مرحوم انصاری همدانی و شاگردان
خدمت مرحوم ها در سال 2ای که رفقا در روز غدیر از بنده شنیدند،بسیار راقی و عالی 1سرایندۀ این اشعار

موقع سروده بود و این مسئله هیچ استبعادی ندارد؛ بلعم آقای انصاری بود، ولی رفت! این اشعار را هم در همان
 3الدعوه بود، ولی بالأخره شیطان او را گول زد و رفت!ها مقرّب و مستجابباعورا هم سال

بعضی از افراد بودند که بعد رفتند  دو تا نبودند!افرادی که در خدمت مرحوم آقای انصاری بودند، یکی
و برای ایشان تکلیف تعیین کردند و خودشان شروع به درس دادن عرفان کردند! الآن هم هستند و عرفان درس 

 گذرد! این دیگر بماند!دهند. ولی چه عرض کنم که در منزلشان چه حال و هوا و فضایی میمی
آید و بالای کند میلوم نیست! که هر کسی از هرجا فرار میتر از این عرفانِ مظاینکه دیواری کوتاهمثل

رفتند و در مجالس نشیند! اینها چه کسانی بودند؟! اینها همان افرادی بودند که نزد این بزرگان میاین دیوار می
های این بزرگان منقلب بردند و در انفعال از صحبتهای آنها بهره میکردند و از صحبتآنها شرکت می

های محسوسی داشتند و موجب حسرت دیگران بودند! اما کردند! بعضی از این افراد گریهشدند و گریه میمی
هایی ها برگشتند و شروع کردند به آقای انصاری دستورالعمل دادن که شما باید این کار را بکنید! همینهمین

مگر قرار است که هر کسی بیاید، از همان دهند! لذا این مسئله چه استبعادی دارد؟! که الآن هم درس عرفان می
 طور نیست!شب اول تا آخر پروندۀ او مهر بخورد؟! نه، این

 «إنَّ الشَّیطانَ یَجری مِنِ بَنی آدَمَ مَجرَی الدَّم»شرح روایت 
شیطان تا روز آخر همراه انسان است و با من هم هست! اگر مرا غفلت بگیرد، همی شیطان حساب مرا 

خورم که خود من هم مشمول این کنم! والله العظیم قسم میاین را از باب تواضع عرض نمی رسد وهم می
خواهید نکنید! لذا باید حواس را جمع کرد، باید به خود خواهید باور کنید و میقاعده و قانون هستم! حال می

نیاید؛ شیطان  اشد که کار از دست دراتّکا نکرد، و باید فقط توسل به خدا و توسل به ائمه کرد. انسان باید متوجه ب
آید و رد فهمید! مانند مار که وقتی میآید که اصلًا نمیآهسته آهسته چنان مرموز و رنگارنگ و لطیف می

قدر بینید که چیزی رد شد؛ اینآید و فقط میفهمید! صدای خش خشی میفهمید؟! اصلاً نمیشود، آیا شما میمی
                                                      

 .198، ص 9. مطلع انوار، ج  1
 .289 ـ 284، ص 1های ولایت، ج . رجوع شود به آموزه 2
 ، تعلیقه.115بیت علیهم السّلام، ص ؛ مناقب اهل248، ص 1. رجوع شود به تفسیر القمی، ج  3
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بینید شما را نیش زد و پای شما درد آمد! وای! مرتبه میطور که شما متوجه نیستید یکیرود و همآید و مینرم می
آیید. شود! چون اگر بفهمید، در مقام دفاع برمیآید که انسان متوجه نمیرود! چنان نرم میصدای دادتان بالا می
 آید.طوری میاین شیطان هم این

 فرمایند:ـ که پیغمبر می هم هست مطوّلظاهراً در  یک روایتی هست ـ
م؛ یطانَ یََری مِنِ بَنی آدَمَ مََرَی الدَّ  1إنَّ الشَّ

های ضخیم آئورت و شریان و خون در سراسر وجود ما و جسم ما جریان دارد و فقط اختصاص به رگ
آید! شما یک سوزن آید، تا اینکه زیر این مژه هم میهای ریز و ریزتر میورید ندارد، بلکه خون از آنجا در رگ

آید. این های صُلبیّۀ چشم هم میگهای خونی تا زیر مژه و ربینید خون درآمد! این رگبه زیر مژه بزنید، می
شود و دیگر فایده ندارد ها جریان دارد و اگر به یک سلول خون نرسد، آن سلول فاسد میخون در تمام سلول

و باید آن را دور بیندازند! حتی یک سلول! شما هیچ جایی از بدن را سراغ ندارید که خون در آنجا نرود، بلکه 
شود. وقتی ین جریان خون است و هرجا که خون کم باشد، آنجا درد پیدا میحیات هست و حیات جسم به هم

گویند خون جریان ندارد! کند، میگیرد و حالت کِرخت پیدا میگیرد و یا پای او درد میکمر انسان درد می
ریان بیند که خوب شد. اصلًا حیات بدن و جسم به همین جکنند و انسان میشروع به ماساژ و مشت و مال می

 کند!طور در تمام رگ و ریشۀ ما نفوذ میفرماید: شیطان اینخون است! پیغمبر می
های دنیّه شود! از راه گناهان و هوای نفس و هواشود! از راه دنیا وارد میشیطان از راه دزدی وارد می

شود! از ه دین وارد میشود! از رارود و از راه خدا وارد میشود! اگر زورش نرسید، به سراغ خدا میوارد می
اگر من این کار را نکنم، دین زمین »شود: شود! از راه عمل به مسئولیت وارد میراه عمل به تکلیف وارد می

کار کنند؟! اگر من به اینجا نروم، پس چه کسی جواب اینها ماند! اگر من این کار را نکنم، پس این عده چهمی
کنند، خوابد! افراد در این مجلس شرکت میام نکنم، پس این مجلس میرا بدهد؟! اگر من به این مسئولیت قی

اگر من...! اگر من...! اگر »این « زنند و...!هایشان را میپرسند، حرفهایشان را میروند، سؤالآیند و میمی
 از کجا آمده؟! مگر فقط تنها تو هستی؟! مگر خدا در دنیا فقط یکی مثل تو را دارد؟!« من...!

 عت علامه طهرانی از استاد خوداطا
که مرحوم پدر ما در نجف بودند، به اعتراف بسیاری از علما و فضلای نجف اگر ایشان در نجف وقتی

شد! ایشان مسئلۀ مراجعت به ایران را به دوستانشان گفته بودند ماندند مرجعیّت منحصر در ایشان میباقی می
که وقتی ایشان طوریبه« خواهد به طهران برگردد!سین میآقا سید محمدح»و در نجف پیچیده بود که: 

                                                      
 ، با قدری اختلاف.180؛ جامع الأخبار، شعیری، ص 268، ص 6الحدید، ج أبی، ابن. شرح نهج البلاغة 1
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دو هفته قبل از آن چند نفر نزد مرحوم آقا سید عبدالهادی شیرازی آمده خواستند به ایران بیایند، حدود یکیمی
بودند و به ایشان تکلیف کرده بودند که به عنوان حکم شرعی و حکم مجتهد حکم کند تا رفتن ایشان به طهران 

 ریم شود و ایشان به ایران نیاید!تح
شما باید به ایران برگردید و حوالۀ شما را به ایران »چون استاد ایشان، مرحوم آقای حداد فرموده بودند: 

 اند.اند یا نه؛ البته خود ایشان در یکی از مجالس این مطلب را گفتهدانم در کتابشان هم نوشتهنمی« اند!داده
 فرمودند:ایشان می

مرتبه در بعد از آن زیارتی که به اتفاق استادمان به حرم امیرالمؤمنین آمدیم، وقتی به بیرون آمدیم یک
آقا سید محمدحسین، امیرالمؤمنین حوالۀ شما را به ایران دادند! شما »همان ایوان طلا ایستادند و گفتند: 

 «باید به ایران بروید!
 فرمودند:فاق افتاده بود که مرحوم آقا میقبل از هجرت به نجف برای ایشان مسائلی ات

من اصلًا نقشۀ جغرافیایی ایران را از صفحۀ کرۀ زمین حذف کرده بودم و حتی در ذهنم خطور هم 
 کرد که به ایران بگردم!نمی

حال در ذهن ما خطور کرده است که یک روز به کرۀ ماه یا عطارد برویم و زندگی کنیم؟! نه، آیا تا به
طور بود! گفتند: حال من برای ایران و برگشتن به ایران اینطور میغیر عقلایی است! ایشان این چون یک امر

ثانیه تأمل نکردم! یعنی  حتی یک هم« اندفلانی، حوالۀ شما را به ایران داده»که از استادمان شنیدم که: اما وقتی
 ! قضیه چطور است؟! فلان!چه؟ یعنی از این رو به آن رو نشدم که بگویم: آقا، چه فرمودید؟

ایم، لطفاً تعبیرش را مشروحاً بفرمایید! گویند: آقا ما یک خوابی دیدهنویسند و مثلًا میبرای ما نامه می
تعبیرش را بفرمایید! « مشروحاً»گویند: آقا ما گفتیم شاءالله خوب است و خیر است. مینویسم: إنمن هم می
شاءالله گویم إنخواهی و من هم میخواهی؟ تو تعبیر می! مگر تو چه میگویم: گفتم خیر است دیگرمن هم می

کار؟! حال بیایند سؤال کنند: خُب آقا این چطوری بوده؟ چه خواهی چهخیر است؛ دیگر مشروحش را می
 شود مقداری به تأخیر انداخت؟ حالا ما جمع کنیم یا فلان کنیم؟زمانی بوده؟ آیا می

 گفتند:کنم که میبا آن وضعیتی که داشتند احساس می لذا من مطلب ایشان را
کردم و یا در دیدم و مشاهده میآمد و یا مثلًا در خواب میوقت صحبت آمدن به ایران پیش می اگر یک

 آوردم، تا یک هفته پریشان بودم که خدایا نکند این مسئله عملی و انجام شود!ذهنم می
 گفتند:ایران تنفر داشتند! عجیب! اصلًا می ایشان به این حد نسبت به بازگشت به

 ما به نجف و نزد امیرالمؤمنین رفتیم و دیگر تمام شد! اصلًا تا آخر عمر مسئله تمام شد!
دیگر تمام شد! آن هم تازه « برو»که مرحوم حداد گفتند: طور بودند. وقتیولی ایشان در مقام اطاعت این
اند و تازه آن شیرینی و مزۀ رسیدن به استاد زیر دندان ایشان آمده رسیده چه زمانی؟! بعد از اینکه به استادشان
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مرحوم « طور باشد؟ایم باید همینحال که ما به شما رسیده»است! ولی خُب در مقام عَرض و نیاز و... فرمودند: 
ای من فرقی اگر تو در شرق عالم باشی و من در غرب عالم، بر»حداد در ایوان طلا این مطلب را فرمودند: 

 1ام تأیید کردند.لذا ایشان آمدند و مرحوم آقای انصاری هم با یک عبارت دیگری که به رفقا گفته« کند!نمی
 فرمودند:آمدن ایشان به این کیفیت و به این نحوه بود و به قول خودشان می

 من یک ساعت هم به میل خود در طهران نبودم!
« شما تحریم کن!»که آمدند به مرحوم آقا سید عبدالهادی گفتند: وقتیحال شما نگاه کنید و ببینید که آیا 

آقا سید »ها را کردند که: دیگر فکر این را کرد که حالا من در اینجا بمانم؟! برای ایشان تمام این استدلال
« !بینی که غیر از تو کسی نیستکنی که وضع حوزه چه هست؟! خود تو که داری میمحمدحسین، تو نگاه نمی

موقع بودند ]به ایشان اصرار داشتند که در نجف بمانند[؛ یکی از آنها مرحوم همین دوستان ایشان که در آن
خواند؛ ایشان یکی از ستون نماز میـ که در طهران، بازار چهل خدا رحمت کند آقا شیخ حسن سعید بود ـ

سمات داشتند. یکی از آنها پسر مرحوم  موقع بود که با هم عصر جمعه در نجف دعایدوستان مرحوم آقا در آن
 2آیةالله میلانی بود. یکی از آنها مرحوم آقا شیخ عباس قوچانی بود که ایشان هم بر ماندن ایشان اصرار داشت.

دو نفر از آنها افراد منتسب به خود مرحوم آقا سید عبدالهادی شیرازی بودند. خود مراجع فعلی نجف که 
یز از افرادی بودند که اصرار أکید بر إبقای مرحوم والد در نجف داشتند و خود آنها بحث مرحوم آقا بودند نهم

اگر تو بمانی، مرجعیّت منحصر به خود تو خواهد »گفتند که: نسبت به این قضیه معترف هستند و در آن زمان می
 «شد!

داد و همه به یخُب وضعیت ایشان، تقوای ایشان و خصوصیات ایشان هم نسبت به این مسئله گواهی م
تکلیف »ها که: که حکم استاد ایشان آمد، دیگر تمام شد و تمام این حرفاین مطلب اذعان داشتند. ولی وقتی

کنار رفت! بلکه استاد گفته « دهی!کند و جواب خدا را چه میشرعی است و مصلحت نجف اقتضای ماندن می
 بخواهم برای دین ]دل[ بسوزانم؟! برو، خداحافظ شما ما رفتیم! مگر من قیّم دین هستم که

 تسلیم سالک در برابر اراده الهی
گویند عجب آقای خوبی است و مانند! و اگر بروم، میاینها می ۀاگر در این مَلس نروم، هم»اینکه: 
مگر من قیّم دین هستم؟! قیّم دین شخصی دیگر است! در کلّ عالم وجود، دین یک قیّم بیشتر « دهد!جواب می

خواهیم خودمان را به آنجا نزدیک بقیه همه می! ـ است و بس، تمام أرواحنا فداه و آن هم حضرت ولّی عصر ـ ندارد

                                                      
 .39 ـ 36. رجوع شود به روح مجرّد، ص  1
 اند.. دیگر همۀ آنها فوت کرده2
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حال همه در آن مسیر کلّ علیٰ . طور نزدیکترتر و همیمتر نزدیک است و دیگری نزدیک کنیم؛ حال شخصی یک
. کندکند و فاصله را بیشتر میدور می کند وطور دور میهمی! کندو یک شخص هم خودش را دور می. هستند

 [.و ما هم باید انجام بدهیم!« ]آقا این کار را بکن یا نکن: »گویندمی! لذا قیّم یکی است
دو سه شب پیش در مشهد با رفقا صحبت بود، گفتم انسان باید همیشه خودش را درحال اعتدال نگاه 

 دارد؛ یعنی اعتدال بین دو طرف!
ـ برای انسان یک  یعنی تصور دینی و توهم دینی شود خود دین ـبود که چطور میصحبت راجع به این 

آقا، خدا شما را مخیّر کرده »زنند! مثلًا اگر بگویند: طرفی میها هستند که اصلًا به اینمانع بشود. گفتم بعضی
ی ]تبلیغ و سخنرانی[ مثال بروی در فلان پادگان نظامی براباباست بین اینکه در مسجد نماز بخوانی یا من

طرفی چرا؟ چون این فرد اصلًا این« خواهم بروم پادگان!می»گوید: می« کنی؟نماز بخوانی؛ کدام را انتخاب می
ـ یعنی اصلاً شکل و شاکله و سلیقۀ  ها خیلی دقیق است و باید به حساب خودمان را برسیماین حرف زند! ـمی

من یک ثواب و یک درجه و میزان »کند! اگر خدا بگوید: دا فرقی نمیکه برای خطرفی است[؛ درحالیاو ]این
آیند یا بروی در فلان پادگان ای که پانزده نفر بیشتر نمیدهم؛ چه بخواهی بروی در آن مسجد محلهبه تو می

« نی!ها و ]درجه داران[ در آنجا هستند و برای آنها صحبت کها و سرهنگهزار نفر از افسر ای که پنجنظامی
هزار  آنجا بهتر است دیگر! اولًا اینجا پانزده نفر است، آنجا پنج»گوییم: گوییم؟! میخب اگر ما باشیم چه می

هزار  کنند، ولی در آنجا پنجشنوند و به آن عمل مینفر می زنیم، در اینجا پانزدهنفر است؛ لذا این حرفی را که می
 «کنند!شنوند و به آن عمل مینفر می

بافند؟! نشینند و بافتنی میها میاید زنبافیم! دیدهطالب چیزهایی است که مدام برای خودمان میاین م
متر را در یک  متر بافت! و این صد بینید صددفعه میبافد و یککند و مدام بافتنی مینفس ما هم شروع می

ه را در یک دقیقه ببافد، بلکه بیست متر پارچ تواند صددقیقه بافت! پناه بر خدا! هیچ کارخانۀ یزدی هم نمی
وانگهی، این پانزده نفری که »کند به بافتن و بافتن که: کشد! بله! مدام شروع میدقیقه یا نیم ساعت طول می

اند! اما آن آیند، سوادی ندارند و برای دِه هستند و پایشان را از روی بیل برداشته و در مسجد گذاشتهاینجا می
رویم آشنا ها هستند و میه کسانی هستند؟! افرادی اهل تحصیل و موقعیت و این حرفهزار نفر[ چ ]پنج

 این یک دسته.« رویم!شویم! لذا به پادگان میشویم[ و چه میشویم و با آنها ]مأنوس میمی
گویند ]به طرف برویم! تا میشود که به اینیک دسته هم مثل خود ما هستند که اصلًا یک چیزمان می

خواهد از زیر مسئولیت یعنی کسی که می« خواهیم در مسجد برویم!نه! ما می نه»گوییم[: ان بروید، میپادگ
هزار نفر  حال که خدا قرار است یک ثواب بدهد، مگر مجبورم بلند بشوم برای آن پنج»گوید: فرار کند، می

است! خیلی خب، آقا ما مسجد را  نفر را عشق سینه و حنجره و گلوی خودم را پاره پاره کنم؟! همان پانزده
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 «قبول کردیم!
« خواهی؟تو کدام را می»گوید: ها هستند که نه! نه این و نه آن؛ چون هر دو غلط است. خدا میاما بعضی

خواهی؟ آیا به مسجد بروم و با همان پانزده نفری که به قول خودت کدام، تو چه میمن هیچ»گوید: این می
 و وضیع و به یک شکل عادی و متعارف هستند مشغول شوم، یا به پادگان بروم تا سواد و ضعیف و فقیربی

اینکه آنجا صلوات البته مثل بیا و برو داشته باشم و توپ و تیر شلیک کنند که آقا آمد! صلوات بفرستید! ـ
خواهد د آقا میـ کوچه بدهید! بروید صحبت کنید! تریبون بگذاری گویند الله اکبر و...فرستند، فقط مینمی

 انسان باید کدام را اختیار کند؟!  «صحبت کند؟!
انسان »فرمودند: ای که بزرگان میها و مسائلمان، خودمان را ارزیابی کنیم. مراقبهگیریما باید در تصمیم

 رود.اینجاست! لذا باید ارزیابی کند که دلش به کدام طرف می« باید مراقبه داشته باشد
 لک اشتر و خواجه ربیع از امیرالمؤمنینمقایسۀ اطاعت ما

 امیرالمؤمنین به ربیع بن خُثیم فرمودند:
 «به سرحدّات برو و در آنجا جنگ کن!»

 گوید:اما ربیع می
قدر برویم و نمازمان ایم و سنّی از ما گذشته است! یک جایی به ما بده تا همینیا علی، ما دیگر پیر شده

 را بخوانیم!
 حضرت فرموند:
 1خواهی، به مشهد و خراسان برو!طور میاگر این

اما او « به آنجا برو!»گوید: ربیع که الآن در مشهد است حرف امام را گوش نداد! امام می لذا این خواجه
دهند؛ وقتی رویم ثواب میخواهیم به مسجد برویم، چون به آن مسجد که میگوییم میمثل ما است. ما می

 ب است.دهند، این خوثواب می
دهد؟ مالک اشتر! مالک اشتر دلش برای بودن با امیرالمؤمنین پر پر چه کسی حرف امام را گوش می

 ها نیست!دنبال این حرفدنبال سَروَر و سرداری نیست! مالک که بهزند! مالک که بهمی
برای مصر خواهم در کوفه و نزد شما باشم، شخصی دیگر را من می»گوید: مالک به امیرالمؤمنین می

 «بفرست!
 «کند!آنجا هم باشی، با من هستی و تفاوتی نمی»فرمایند: حضرت می

                                                      
 .240 ـ 235، ص 18. قابل ذکر است که تریبون برای کفار است. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج  1
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شود و ملحق به مولایش رود و در وسط راه شهید میمی« گویید، چشم!اگر شما می»گوید: مالک می
را  شود! چرا؟ چون مالک به حرف امام خود گوش داد و نگفت که من ایناما آن ربیع ملحق نمی 1شود؛می
 خواهم.خواهم و من آن را میمی

 اساس تکلیفِ ساختگی و تخیلیعمل بر
رویم! اما بزرگان طرف میرویم و یا آنطرف میطور هستیم که یا اینهای خودمان اینگیریما در تصمیم

کند و فقط شما تنها مرجع مصلحت این است! مرجعیّت فقط به شما اختصاص پیدا می»طور نبودند و اینکه: این
در دنیا و « یةالله العظمیٰ فی العالمینآ»رفت[! حتی شخصی گفته بود: ]در گوش آنها نمی« عالم تشیّع هستی!

خیال! آیةالله العظمیٰ آخرت! یعنی در روز قیامت هم ما آیةالله العظمیٰ هستیم و پیامبر و چهارده معصوم هم بی
 فی العالمین ما هستیم.

رود! تکلیف چه هست؟ تکلیف را بگو در گوش ما نمی« کندمرجعیّت اختصاص به شما پیدا می»لذا 
تکلیف را بگو تا آن را انجام بدهم! دین صاحب دارد، دین قیّم دارد، دین ولّی دارد و فضولی هم به من و  عزیزم!

چه کسی « مانداگر من به اینجا نروم، بار زمی می»امثال من نیامده است که در کار قیّم دین بخواهم فضولی کنم! 
اگر من »ماند! ماند یا نمینی برو و ببی زمی میماند؟! چه کسی گفته است؟! تو امتحاگفته است که زمی می

گوید تضعیف شود؟! چه کسی میچه کسی گفته تضعیف می« شوداین کار را نکنم، دین خدا تضعیف می
شود؟! حضرت پیغام داده است که اگر بنده این بار را اند که تضعیف میشود؟! ]امام زمان[ به شما گفتهمی

ود؟! اگر پیغام داده است که بسیار خُب، علٰی رُؤسِنا و علٰی عُیوننِا! اما وقتی پیغام ربرندارم دین از بی می
 گویی؟! چه کسی گفته است؟! چطور؟! چرا؟!اند، از کجا مینداده

کنیم آوریم، و تکلیفی است که برای خودمان ایَاد میهایی[ است که ما برای خودمان درمیاینها ]بهانه
فشاریم و اندازیم و مدام میفشاریم! طناب میاندازیم و میدمان قلاده و طناب میو خودمان بر گردن خو

زنیم! پادگانی! پادگانی زدن این است. و طرفی میکنیم! چرا؟ چون اینخودمان برای خودمان تکلیف ایَاد می
که ؛ تا جاییکندکند و مدام تکلیف و مسئولیت و مصلحت درست میزنیم، نفس شروع میطرفی میچون این

بینیم که اگر ما برویم اصلًا عالَم کُن فَیَکون رسیم که وجود أرض و سماء را متوقف بر خود میبه حدّی می
ها ایم! نه آقاجان، این خبرکشند؛ چون ما رفتهشود و جبرائیل و عزرائیل و اسرافیل، همه دست از کارشان میمی

                                                      
 .260 ـ 258د به الغارات، ص . رجوع شو 1
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برویم، این لیوانی که دست من است، یک میل از جای خودش تکان نیست! به جان شریف سرکار اگر بنده و شما 
ها چیست؟! اینها همه یعنی چه؟! این حرف« شودطرف میطرف و آنزمی و آسمان این»خورد؛ یک میل! نمی

 تخیلات است!
 روش دقیق و خاص تربیتی علامه طهرانی

شان دادند و بیان کردند. در همان زمان افرادی ـ آمدند راه و مسیر را به ما ن رضوان الله علیه مرحوم آقا ـ
خاطر مصالح ایشان، این اندازۀ سرسوزنی به ایشان معتقد نبودند، ولی بهبودند که به ایشان اعتقاد نداشتند و به

اندازۀ که بهکردند درحالیای خودشان را داخل میتر بودند! در هر قضیه و مسئلهوسط از همه نخود وسط آش
ایشان را قبول نداشتند! اینها منافقین بودند که در آن زمان حضور داشتند و دل پدر ما از آنها خون سرسوزنی 
 هایی که بعد از فوت ایشان آن فتنه را ایجاد کردند!بود؛ همان

خواستند که کردند و میروش ایشان و مطالب ایشان مشخص بود و ما را هم به همان کیفیت دعوت می
طور نباشد که مثل سایر افراد و سایر مکاتب و مجالس بیاییم و بنشینیم و ببریم؛ فقط اینما از زندگی نفع 

ـ به  خدای نکرده وقت ـ بگذرانیم و وقت خود را تلف کنیم و بعد هم مسئله به جایی نرسد! تازه اگر یک
 ه بگیریم.خواستند ما از زندگی بهره ببریم و از گذران عمرمان نتیجانحراف کشیده نشود! لذا می

ارتباطشان با آنها تغییر توانند بهرۀ بیشتری داشته باشند، دیدند افرادی هستند که میوقتی ایشان می
تواند بهره بگیرد بسوزد؟! چرا؟! تواند بهره بگیرد، چرا باید به پای شخصی که نمیکرد؛ وقتی شخصی میمی

خواهد فکرش راحت د بهره بگیرد و شخصی میخواهاین ظلم بیّن است و اصلاً شرعاً حرام است! شخصی می
 باشد و خاطرش جمع باشد.

ای که باید شیر و سوپ بخورد و تازه سوپ را هم باید رقیق کنند و اگر فرض کنید که بچۀ دو ساله
کند؛ شما یک کند و برای او خطر ایجاد میرود و رودل میعدس و برنج و لپه و اینها به او بدهند، در دل او می

کند و بچۀ دو ساله و یک سال و نیمه یج دست او بدهید و مدام گاز بزند، خب هویج در گلوی او گیر میهو
جای اینکه جلوی یک فرد بیست ساله غذا بگذارید، طرف هم اگر شما بهطرف. از آنمیرد! این مسئله از اینمی

اید و این هم بعد از چند روز دیگر ردهدهید؛ به این هم ظلم کجلوی او همان سوپی را بگذارید که به بچه می
میرد! لذا هر چیزی در جای خود صحیح است و باید هر اقتضائی یک ملزوماتی داشته باشد تا اینکه انسان می

 بتواند حق هر شخصی را و حق هر چیزی را ادا کرده باشد.
ر نکنند که ارتباط ایشان فقط طور تصولذا ارتباط ایشان در همان زمان هم با افراد متفاوت بود. رفقا این

های آخر عمر به آن های اعیاد و وفیات بود! اولًا که ایشان سالطور روزهای جمعه و همینمنحصر به عصر
کردند که کردند؛ فقط دو روز شرکت میهای اعیاد و وفیات شرکت نمیمنزل رفتند و دیگر ]در مجالس[ روز
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بود و بقیۀ ]مجالس[ در آن منزل بودند. چون اطبا ایشان را منع کرده یکی روز عید غدیر و دیگری نیمۀ شعبان 
بودند از اینکه در مجالس عمومی ظاهر شوند و حتی گفته بودند که برای ایشان خطر است! فقط در این دو 

گذاشتند و خودشان هم صحبت گذاری بود؛ عمامه میآمدند و معمولًا در این دو روز هم عمامهروز می
 د.کردنمی

کردند گفتند و کارهایی که میولی در همان موقع افرادی بودند که کیفیت ارتباط آنها و مطالبی که می
متفاوت بود و بنده هم در جریان بودم و فرد دیگری هم اطلاع نداشت و خبر نداشت. خب نحوۀ صحبت و 

کرد و تفاوت داشت. دادند فرق میگذاشتند و دستوراتی که به افراد میمجالس ملاقاتی که ایشان با افراد می
و از رفقای « برو هدیۀ او را پس بده!»گفتند: آوردند و ایشان به من میافرادی در همان زمان بودند که هدیه می

 آمدند! اینها یک دسته بودند.ایشان هم به حساب می
یعنی اگر قبول « کنیم!یخاطر دیگران اینها را قبول مما به»گفتند: همچنین افرادی بودند که ایشان می

شود[؛ فرضاً مخدراتی بودند که از شاگردان و تلامذۀ ایشان بودند، ولی شوهر آنها نکنیم ]مشکلاتی پیدا می
 دانم چه بودند! و بالعکس.خوردند و اصلًا من نمیافرادی بودند که اصلًا ]به این مسیر[ نمی

 گفتند:ایشان می
 کند!تراشی میکند و مانعزن خود زحمت و دردسر ایجاد میاگر من شوهر او را نپذیرم، برای 

 کردند.یعنی ایشان رفاقت مصلحتی را لحاظ می
آوردند، بنده خبر لذا بسیاری از افرادی که در همان موقع خودشان را از تلامذۀ ایشان به حساب می

اد بودند؛ و بعد از فوت ایشان شان هم زیها هستند و عدهداشتم که هیچ خبری نیست! همۀ اینها فقط مصلحتی
 ها نمود و ظهور و بروز پیدا کردند!دیگر آن مصلحتی

 دقت و ظرافت در دستورات اولیای خدا
حساب نیست. ایشان طور گتره و بیحال مطالب اولیای خدا خیلی ظریف و دقیق است و همینکلّعلیٰ 

شدند و حتی برخورد تند گرفت؛ لذا ناراحت میفرمودند و مورد توجه قرار نمیدر همان زمان مطالبی را می
دیدم که اگر این ردم. یعنی میکقدری ملایم می کردند و در بعضی از اوقات خود من آن برخورد تند را یکمی

کردم که تر میقدری مسئله را ملایم برخورد و این صحبت بخواهد بشود، ]مسائلی پیش خواهد آمد[؛ لذا یک
کردیم؛ البته بعد به خود ایشان هم خلاصه خیلی بر آن شخص گران نیاید! حال یا درست و یا اشتباه می

 گفتیم.می
تند و براساس آن مسائل دوستان و رفقایشان را هم به آن سمت سوق ایشان مسائلی را مورد نظر داش

 شد:دادند. مطالبی را که ایشان داشتند، به دو دسته تقسیم میمی
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دستۀ اول: مطالب خط قرمز بود. یعنی شرط حضور شخص در آن فضا رعایت اینهاست و اگر بخواهد 
شد. و مواردی هم بوده که به مورد طرد ایشان واقع میاز آن مطالب عبور کند، از خط قرمز عبور کرده و طبعاً 

 کنم.دهم و عرض میبعضی از آنها تذکر می
خواست عمل کند و دستۀ دوم: مسائلی بود که خط قرمز نبود ولی برای رشد خود فرد بود؛ می

د؛ و اگر عمل گذاشتنکرد، ایشان یک پله بالاتر ]جلوی او[ میخواست عمل نکند. به هر مقدار که عمل میمی
 شدند و هیچ کاری هم به او نداشتند.کرد، ایشان در همان موقع متوقف مینمی

خواند، کاری به او نداشتند. خواند؛ و اگر هم نمیخواند، میاگر می« نماز شب بخوان!»گفتند: فرضاً می
 «خواهی، نخوان!اگر نمی»بردند! بستند و نه آبرویش را میزدند، نه به فلک مینه او را چوب می

داد و خود او هم کرد، طبق دستور انجام میدادند. اگر کسی مداومت بر آن میو یا اینکه به افراد ذکر می
کردند که چرا ذکرت را نگفتی و چون ذکر نگفتی داد، ایشان مؤاخذه نمیکرد؛ و اگر کسی انجام نمیرشد می

 است. طور نبودهنباید دیگر در جلسه شرکت کنی! نه، این
شد، طبعاً مطالب بیشتر و بهتری ]جلوی او داد و موفّق میانجام می رفت واگر آن شخص می

رسید! خیلی از دوستان ما در زمان مرحوم آقا محرم اسرار ایشان بودند گذاشتند[ و گاهی مسئله به اسرار میمی
 [!گفتندو مطالبی که جرئت گفتن آنها به دیگران را نداشتند ]به آنها می

ام؛ یعنی آنها به بنده ام! و از آنها یاد گرفتهحال نگفتهام که مسائلی هست که بنده اصلًا تابهعرض کرده
شناختیم البته ما بایستی که این مطالب را نگه داریم. خلاصه ما اینها را می« چنین چیزهایی هم هست!»گفتند: می

خواهند اهند از گذران روز و شب بهره بگیرند و نمیخوکه چه کسانی هستند؛ افرادی که رند هستند و می
شدیم و خلاصه ]مطالب را[ از آنها صحبت میرفتیم و با آنها همدم و همسرسری بگذرانند! بعد سراغ آنها می

 خواستیم از آنها بیشتر استفاده کنیم و بهره ببریم.کشیدیم؛ با آنها بودیم و میبیرون می
کردند! داد و بیداد و حرف و نقل زیاد وسط بودند که یک قل دو قل بازی میخیلی از افراد هم در این 

تراشی بودند، و همیشه گیری بودند، همیشه دنبال اشکالآمد! همیشه دنبال بهانهبود، ولی تهِ آن چیزی درنمی
 دنبال پرداختن به مسائل جزئی بودند. از این قضایا و مسائل خیلی بود.

کردند. بسیاری از ه بنده عرض کردم، با افراد براساس این دو مرتبه عمل میایشان روی این جهتی ک
افراد را طرد کردند؛ چون از خط قرمز عبور کردند؛ و بسیاری از افراد در همان حال و رتبۀ خودشان در زمان 

ایشان به طور ماندند تا که آمدند، همانطوری]مرحوم والد[ ماندند و یک سانت هم ترقّی نکردند و همان
متر،  متر، دو ها یکها هم آمدند رشد کردند و این رشد هم متفاوت بود؛ بعضیرحمت خدا رفتند. اما بعضی

 کردند.طور برحسب آن سعه و ظرفیت بالا رفتند و ایشان هم امساک نمیمتر و افراد همین سه
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 مرگ و زندگی واقعی اولیاء الهی
ه بنده توصیه کردند که در رعایت مطالبی که مورد نظر ایشان ایشان در زمان حیات خودشان چند مرتبه ب

خواهیم از آن فشار و از آن ثقل کم کنیم و در ارتباط با رفقا آن دانستند که ما میاست کوتاه نیایم! چون می
بی ملایمت بیشتر را داشته باشیم؛ لذا ایشان به همین جهت به بنده تذکر دادند و حتی سه ماه قبل از فوت مطال

کنی ارتباط تو با اگر احساس می»را به بنده فرمودند و آن مطلبی که خیلی مورد نظر ایشان بود این بود که: 
 «دیگران به ضرر توست، آن ارتباط را قطع کن!

دانند که چه مسائل و قضایایی پیش آمد و ها میاند، خیلیدر این مدتی که ایشان به رحمت خدا رفته
کردم، حتی تا سرحدّ هلاکت و إهلاک هم پیش رفتم که الب و قضایایی که احساس میواسطۀ آن مطبنده به

طور جلو ای در مکتب ایشان اتفاق افتاد و تا الآن هم اتفاق افتاده و همینچطور انحراف صد و هشتاد درجه
 نشیند! گفت: ثمر میآید و به رود! تفاوت نکرده است و الحمدلِلّه هر روز هم گلی از این گلستان به بار میمی

 
ـ  یعنی همان سه چهار روز بعد از فوت روی این جهت، سعی بنده بر این بود که بعد از فوت ایشان ـ

طور کلی یک راه و مسیر دیگری را در پیش بگیرم و خلاصه، دیگر کمتر مزاحم رفقا و دوستان بشوم. اصلًا به
ن در قم امر کردند؛ چون بنده سه سال آخر حیات ایشان در قم تا اینکه بالأخره خود ایشان بنده را بر باقی ماند

 بودم و تا وقتی هم که تکلیف و دستور مجدد نیاید، انسان باید به تکلیف خود عمل کند.
حال خداوند توفیق رفاقت با دوستان و أحبّه را نصیب ما کرد و من خدا را شاکرم که گرچه درعین

ا قرار داد ولکن در مقابل، ارتباط با بسیاری از افراد ]را نصیب ما کرد[؛ مسائلی بس مشکل و صعب را در راه م
گویم تنها اشکال شما این است که در زمان مرحوم پدرمان نبودید و ایشان را ندیدید، افرادی که من به آنها می

نکردید. و بعد  فقط ایرادتان همین است و هیچ ایراد دیگری ندارید؛ حیف که شما در آن زمان ایشان را زیارت
گویم که بالأخره ایشان موت و حیات ندارند! اولیای الهی موت و حیات ندارند و الآن هم طرف میهم از آن

أنفاس ایشان مُمِدّ و مؤیِّد است و اصلًا مشخص است و مثل روز روشن است که چطور این اولیای الهی، آن 
برند، مشکلات کنند، راه میگیری میزی کنند را دستخواهند گردوبازی و یک قل دو قل باکسانی را که نمی

کنند. و این خیلی واضح و روشن است! برای کنند، و تسبیب اسباب حرکت میکنند، رفع موانع میرا حل می
 خود بنده که این مسئله نسبت به دوستان بسیار روشن است.

فرموده بودند، ما بر همان مسیر جلو آمدیم  لذا بعد از زمان مرحوم آقا بر طبق آن مطالبی که ایشان به بنده
هایی که ایجاد شده بود کنار آمدیم. در این مسیر دوستان نزدیک خود را از دست دادیم و و با تمام سختی

کسانی که با ما عهد و پیمان برای همراهی و ادامۀ مسیر والد بسته بودند پشت ما را خالی کردند! ولی ما را چه 
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خواهد پشت او بیند، باید حرکت کند و جلو برود؛ حال هر کسی میای را واضح میان مسئلهکه انسباک! وقتی
 را خالی کند یا نکند! آن دیگر به انسان ارتباطی ندارد.

 نام دیگر کتاب روح مجرد
یک دستورالعمل بهاند، یکفرموده روح مجرّداند؟! تمام این مطالبی که ایشان در مگر خود ایشان نفرموده

نامۀ را آیین روح مجرّدمن اسم »وقت به ایشان در زمان حیاتشان گفتم:  ام که یکاست. من به رفقا عرض کرده
در آن ! نامۀ سلوکآیین.« اسم بدی نیست، اسم بدی نیست: »ای کردند و گفتندایشان خنده!« امسلوک گذاشته

 [.برای ما هم هست]در هر موقعیت و هر شرایطی اند، بلکه تمام مطالب اند و نقل تاریخ نکردهکتاب قصه نگفته
 آموز بودن قصص قرآن و داستان اولیاءعبرت

ام، یکایک آیات قرآن ]مربوط به ما است[! برخلاف آنچه که که خدمت رفقا عرض کردهطوریهمان
ته است! سِری تاریخ و قِصص است که مربوط به گذشآیات قرآن یک»گویند: سواد و غیر مطلع میعده بی یک

مثلًا قصۀ حضرت یوسف و حضرت یعقوب و حضرت ابراهیم قصصی تاریخی است؛ قصۀ آنها به ما چه 
که این قصه مربوط به ما است! ما هم هر کدام یک یوسف درحالی 1«مربوط است و قصه چه ربطی به ما دارد؟!

! ما هم هر کدام یک ابراهیم هستیم و هستیم و هر کدام مبتلای به ابتلائات و امتحاناتی هستیم که برای آنها بود
هر کدام یک هاجر هستیم و هر کدام یک اسماعیل هستیم و هر کدام یک نوح هستیم و هر کدام یک فرعون 

جهت نیست! مطالبی جهت نیامده و بیهستیم و هر کدام یک نمرود هستیم! همۀ اینها هستیم. قصص قرآن بی
 فرمودند.جهت نمیجهت نیست و این مطالب را بیند بیافرموده روح مجرّدرا هم که ایشان در 

برای ما یک درس است! درس این  2«سید محمدحسین هم برود!»فرمایند: این قضیه که آقای حداد می
است که: اگر شما در راه خود حرکت کردی و یکایک دوستان خود را از دست دادی ]نباید در تو تزلزلی ایجاد 

التماس دعا داریم و امیدواریم »گوییم: می« خواهم با شما رفاقت کنم!نده دیگر نمیب»شود[؛ اگر شخصی گفت: 
« آید!من از شما خوشم نمی»اگر فرد دیگری گفت: « همیشه مشمول دعای خیر شما باشیم؛ خداحافظ!

چرا دیگر چرا فحش بدهیم؟! چرا سب کنیم؟! « شاءالله عاقبت بخیر شویم!دعا بفرمایید که إن»گوییم: می
 خواهد.خواهد و یک نفر نمییک نفر می« خداحافظ شما!»گوییم: بدگویی کنیم؟! چرا؟! می

همان فردی که  ای پیش آمد و افرادی از مرحوم آقای حداد جدا شدند[، حاج محمدعلی ـ]وقتی فتنه
فت! آن رفت! فلانی هم رفته آقا، این ر»پرید که: پرید و پایین میـ دائماً بالا می اندمرحوم آقا اسم او را آورده

                                                      
 ، تعلیقه.80. رجوع شود به رساله اجتهاد و تقلید، ص  1
 .545و  544. رجوع شود به روح مجرّد، ص  2



_______________________________________________________________________________________________________ 
16 

عجب، »گفت: داد و میشنید فلانی رفته است، سر خود را تکان میخود من شاهد بودم که وقتی می« است!
نداشت! برای چه؟! اظهار « عجب، عجب»کنم که این مسئله الآن من با خود فکر می« عجب، عجب، عجب!

دهد و شش در دنیا و شصت در آخرت نصیبش کند! زودتر ناراحتی یعنی چه؟! آقا بگذار برود! خدا به او عمر 
 برود و به کار و زندگی و مسائلش برسد؛ مگر در اینجا تحمیل و اجباری هست؟! چه اجباری هست؟!

اند! بلکه به این عنوان است که برای عنوان قصه نگفتهاند، بهاین مطالبی که مرحوم آقا در آن کتاب گفته
 «هان! مواظب باشید؛ ما تجربه کردیم!»د: افتتک شما اتفاق میتک

 تأثیر رفاقت در سعادت و شقاوت
ترین رفقای خودشان را از مرحوم آقا در قضیه و جریان مرحوم آقای حداد، عزیزترین دوستان و رفیق

ترین آنها را! بنده در آن خانه بودم دیگر! خدا مرحوم آقای بیات را رحمت کند، بسیار مرد دست دادند؛ رفیق
هر موی سفید این مرد یک »فرمودند: بزرگی بود، باتجربه بود و خیلی کارکرده بود. به قول مرحوم آقا که می

 گفت:خدا رحمتش کند. ایشان می« تجربۀ سلوکی است که طی کرده است!
که من حاضر بودم طورییک نفر خیلی در دل من عزیز بود و خیلی با هم رفیق بودیم و چه بودیم، به

 فرزندم را از دست بدهم ولی بین من و او جدایی نیفتد! )تا این حد!(
ـ از مرحوم آقا جدا شد و شروع کرد به پشت سر آقا حرف زدن که:  که در همدان هم بود اما این فرد ـ

دنبال ایشان دانیم برای چه شما ]بهما از این آقای سید محمدحسین هم چیزی سر در نیاوردیم! حال نمی»
ضروری است ]که  قدری خشک است و خیلی ]مهم[ نیست و مگر حتماً لازم و هستید[! ایشان که یک

 1«شما با ایشان مرتبط باشید[!
یک دفعه از همدان ]به طهران[ آمده  2رفت!خلاصه این فرد جدا شد، اما محبّت او در دل من بود و نمی

ای گفتند و در آن قضیه من حرف را بودم. به مسجد رفتیم و برگشتیم. نشسته بودیم و مرحوم آقا قضیه
در مشهد به منزل ما و برای دیدن ما آمدند و  3دو نفر»گفتند این بود که:  ای که مرحوم آقاگرفتم! قضیه

                                                      
اند، ولی چند برابر آن را ما در همان زمان با چشممان نوشته روح مجرّد. از این مسائل اتفاق افتاد و یک مقدار آن را ایشان در  1

 دیدیم.
 .61 ـ 40ود به روح مجرّد، ص * رجوع ش

که این فرد جدا شده است و تو هم باید محبت خود را جدا کنی! وقتی او از استاد جدا شده است، چرا تو هنوز محبت . درحالی2
 ای؟!او را در دل خود جا داده

وجود عد از مرحوم حداد آن فتنه را بهای بود که باند. یکی از آنها همان سید هندی، رئیس فتنه. البتّه هر دوی آنها فوت کرده 3
آورد و ادعای استقلال و عدم احتیاج به استاد و... کرد و خط را جدا کرد؛ یعنی افراد را به دور خود جمع کرد. در کربلا هم که 

ز آن رئیس فتنه بود، ولی بهتر ا بود شاگرد آقا سید عبدالغفّار مازندرانی بود. این فرد به اتفاق یک نفر دیگر که او هم سید بود ـ
 .545 ـ 541ـ به دیدن مرحوم آقا آمده بودند. رجوع شود به روح مجرّد، ص  ولی بالأخره با هم در یک جرگه بودند
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 1این قضیه را تعریف کردند:
مرد. لذا با خود فکر کرد توانست برود شکار کند، افتاده بود و داشت میروباهی مریض شد و دیگر نمی”

کند؟! شیر هم همین کار را کار میکنند؟! مگر شیر چهکار میمیرم؛ مگر بقیه چهکه خب من دارم می
کند و هایش را فلان میاندازد و پشمخواهد شکار کند، چنان بادی به خودش میکند! شیر وقتی میمی

کنیم؛ مگر طور میگیرد! لذا ما هم همینکند و آن صید را میکند، و به آن صید حمله میدمش را بلند می
 مان؟!ان؟! پوستمان؟! قیافهچه چیز ما از شیر کمتر است؟! رنگمان؟! پشمم

آمد، لذا رفت تا فیل را صید کند؛ به فیل نگاهی کرد و بادی به خود انداخت در این هنگام فیلی داشت می
های او بالا زد و خلاصه، آمادۀ حمله شد و به این فیل حمله کرد. این فیل هم فقط خرطومش را و پشم

تر افتاد و آن طرفل چرخ و فلک به هوا رفت و پنجاه متر آنتکان داد و این ]روباه[ را ]طوری[ زد که مث
اندازد، رفت شکست! ]فیل به او[ گفت: برو عمو! آن که باد به خود میدست و پایی هم که با آن راه می

 «“آوری!شیر است نه توی روباه که داری ادای این شیر را درمی
تاد مرحوم آقا ]کنایه[ بزند که او ادای بزرگان خواست به اساین قضیه را نقل کرد و جسارت کرد و می

 آورد!و اولیای خدا را درمی
 فرمودند:مرحوم آقا می

 مرتبه قلب من بسته شد!تا من این قضیه را از او شنیدم، یک
مقداری  که یک البته نسبت به آن شخص که اصلًا ]علاقۀ قلبی[ نداشتند، ولی نسبت به این شخص ـ

کردند و اصلًا گل محفلشان بود! که خیلی افراد روی او حساب میبسته شد[؛ درحالی ـ ]قلبشان مانده بود
 کرد! مرحوم آقا گفتند:ها میکرد و از این کارخواند و مریض شفا پیدا میهمان شخصی که حمد می

 «دفعه دیدم که قلب من بسته شد! بسته شد و تمام!تا این فرد این قضیه را نقل کرد، یک» 
 یات برای من نقل کردند:آقای ب

من هم دیدم که قلبم نسبت به همان شخص مخالفی که در دل « قلب من بسته شد!»تا مرحوم آقا گفتند: 
رفت، بسته شد و دیدم که عجب، دیگر در دلم نیست و رفت! انگار نه انگار که ما اصلًا با من بود و نمی

 م که نماز من دیگر فرق کرد و حالم عوض شد!این شخص رفیق بودیم! انگار نه انگار! از آن شب دید
گذارد این محبت بیاید گذارد که جلو برود! نمیببینید، هان! گیر این است و این مسئله در این داخل نمی

 و او را عبور بدهد و بِبُرد و بزند و جلو ببرد.
 گفت:آقای بیات می

یک آسمانی باز شده و در یک فضایی  طور دیگری شد؛ انگار دیدم حال و هوایم عوض شد و نمازم یک
                                                      

گفت بودم. این جریان مربوط به زمان سابق و زمان شاه است . این قضیه را آن سید گفته بود و خود بنده وقتی این قضیه را می1
 آمدیم. آن زمان من کوچک بودم و سنّ من تقریباً دوازده یا سیزده سال بود.یک ماه به مشهد میها که ما تابستان
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کار آقا دارید چه»گفتند: بوسیدم! ایشان هم میطور میام! به دست و پای آقا افتادم وهمینقرار گرفته
 گفتم: آقا هر کاری شما با ما کردی، خود شما کردی و دیگر حساب ما را رسیدی!می« کنید؟!می

 توجه تام انسان به خود در مسیر حق
دقت  رود ـگیرد و جلو میه چه بود؟ مسئله همین است که انسان در راه خود مسیری را میاین قضی

ـ و وقتی این مسیر را گرفت و جلو رفت، نه باید نگاه به این کند و نه نگاه به  خواهم چه عرض کنمکنید می
رود. من خودش میآید و هر کسی موافق نبود، آن! هر کسی قلب او با این ]مطالب[ موافق بود خودش می

آید و این ملاحظه را آید و آن فرد بدش میکنم خوشش مینباید نگاه کنم ببینم که این فرد از این کاری که می
ـ آن را انسان باید بگیرد و جلو برود؛ هر کسی با  نه بنده، بلکه بزرگان اند ـبکنم! آن راهی را که بزرگان گفته

اش را بخورم؟! چرا من اعصابم را خورد آید، دیگر چرا من غصهشود و مییاین راه موافق بود، خود او بلند م
ایم! و هر کسی مسیر ایم، حتی نهی هم شدهکنم؟! چرا؟! چه کسی گفته است؟! علاوه بر اینکه تکلیف نشده

نداریم؟!  رود؛ مگر ما خدا نداریم؟! مگر ما امام نداریم؟! مگر ما ملائکهخورد، خودش میاو ]به این راه[ نمی
ملائکۀ رقیب و عتید نداریم؟! چرا باید غصه بخوریم؟! چرا باید حرف بزنیم؟! چرا باید وقت خود را به این 
بگذرانیم که: عجب، فلانی رفت! عجب، فلانی آمد! عجب، فلانی کم شد! عجب، پیچ فلانی شُل شد! عجب، 

 پیچ فلانی سفت شد!
 معنای مسئولیت در سیر و سلوک

عرض بنده در  1که بنده در کرج خدمت رفقا عرض کردم، نظر بنده به همین مسئله بود. در آن صحبتی
ـ دارم بر خلاف نظر مرحوم آقا  خدای نکرده کنم که نکند ـآن صحبت این بود که مدتی است احساس می

. البته کنم و نکند در ارتباط با رفقا و دوستان مسئولیتی متوجه من شود! جهت قضیه هم همین استعمل می
 طور کلی عرض کنم.ای ندارم که مطلب را بهـ به کسی جسارت کنم، ولی چاره خدای ناکرده خواهم ـنمی

دنبال مداوا هستند. و حتی ممکن است خود دانند و بههستند افرادی که واقعاً خود را دردمند و بیمار می
گذرد، در قلب او چه او چه می من هم خبر نداشته باشم که الآن فلان شخص چه کسی است و در نفس

ای دارد و بنده هم علم غیب گذرد! هر کسی بین خود و بین خدای خود رابطهگذرد، و در فکر او چه میمی
 ندارم.

شمر هم بین خود و خدا رابطه دارد، ولی او رابطه را ضعیف کرده و به نهایتِ قلّت رسانده و موجب 
شود! با خدا از بین نرفته است. چون اگر از بین برود، عدم بر او حاکم میابتعاد شده است؛ ولی بالأخره ربط او 

                                                      
 .285 ـ 260هـ.ق، ص  1432ذی القعده  17ها(، کرج، . نرم افزار کیمیای سعادت، متن متفرقات )جلسات سخنرانی شهرستان 1
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ای دارد و منتهیٰ رابطۀ او، رابطۀ بُعد و دورباش و رابطۀ لعن است. هر کسی بین خود و بین خدای خود، رابطه
زیم آن رابطه، نه دست من است و نه دست کس دیگری؛ بلکه دست خود اوست. حال ما به گردن خدا نیندا

 نه، رابطۀ هر کسی دست خود اوست.« پس مردم چه کنند؟!»که: 
اید و شکی ـ و شما هم با اختیار خودتان آمده توانستم نیایمو می ام ـمن الآن با اختیار خود به اینجا آمده

یک نفر هم در این قضیه نداریم! بنده امروز به اتفاق رفیق عزیز و شفیقمان طهران بودیم و در مجلس ختم مادر 
از رفقا که در طهران فوت کرده بود شرکت کردیم. من گفتم که باید ساعت سه آنجا باشم و ساعت سه و نیم 

ام، اما چون گفته بودم باید بیایم و هم بیرون بیایم که به مجلس امشب برسم. حتی بعد از ظهر هم نخوابیده
و خلاصه این دور عسکریه را برای ما انجام دادند  بگویم و برسم و رفقا را ببینیم، ایشان هم متقبل زحمت شدند

فردا شب توانستم نیایم و بگویم من خسته هستم و به رفقا بگویید فردا شب یا پسو خدا خیرشان بدهد. لذا می
خواهند مطلب بشنوند و آیند و میبیایند! اما آمدم و با اختیار خودم هم آمدم، چون دیدم رفقا همت دارند، می

که خود رفقا پیش خود نسبت به طوریآورد. یعنی همانیرند! لذا این مسئله برای انسان مسئولیت مینکته بگ
کنند، طبعاً این مسئولیت متوجه من هم خواهد شد. آن شخصی که از راه و سعادت خود احساس مسئولیت می

که امشب به اینجا بیاید، این مسئله کند زند و اگر هزار تا کار هم داشته باشد، همه را تنظیم میهمۀ کار خود می
خواهد، در اختیارش کند که من هم متقابلًا پاسخ بدهم! و آن چیزی را که او میمسئولیتی در من ایجاد می

طلبد و به صلاح اوست، به او ارائه بدهم! و نگویم حال که آمده رهایش کن، بگذارم! و آن مسیری را که می
 داریم! چون خدا دارد! نه، همۀ ما خدا

حدّ امکان  پس همان مسئولیتی که خود افراد دارند، طبعاً بنده هم نسبت به رفقا و مسیر و راه رفقا در
آورد؛ و ای کاش اعتماد خودم دارم. وقتی کسی به من اعتماد کرده است، این اعتماد برای من مسئولیت می

عتماد نکند و راه خودش را برود، هیچ مشکل نکند! چون اگر اعتماد نکند، مسئولیتی ندارم! اگر کسی به من ا
که شخص به من روم؟ وقتینداریم و من هم دیگر در فکر و خیال او نیستم. چه زمانی در فکر و خیال می

عنوان فردی که بالأخره بتوانم در یک حدی یک کلمه و حرف مفیدی از او درآورم ]برای من اعتماد کرده و به
شاءالله من در بیان مطالب خیانت نکرده و قدر فهمیده و احساس کرده که إنینآورد[! یعنی هممسئولیت می

کنم و چه کاری رعایت امانت بکنم؛ همین کافی است. و دیگر کاری ندارد به اینکه خود من چه غلطی می
 کنم! به این کاری ندارد.می

 آورد.لذا به همین میزان که به من اعتماد کرده است، برای بنده مسئولیت می
حال اگر قرار باشد افرادی باشند که روش آنها از نظر تشخیص و از نظر فهم، با مسیر این افراد در تضاد 

صورت مسئولیت با کیست؟ با شخص من خواهد بود! فرض کنید که ممکن است یک وقت در اینباشد، آن
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لیقۀ اینجا را قبول ندارم و آنجا را با این من س»گوید: خورد و مینفر باشد که مسیر او و فکر او ]به این راه[ نمی
بیند و ای عادی است، ضرر آن را خودش میصورت اگر مسئله، مسئلهدر این« کیفیت قبول ندارم!

دهد، ای که انجام میوقت نه، کار و روش و مسئله افتد روی مرتبۀ دوّم. اما یککه عرض کردم میطوریهمان
ـ  خدای ناکرده ر تعارض باشد و شک و شبهه و اشکال ایجاد کند و اصلًا ـممکن است با مسیر سایر افراد د

 صورت عبور از خط قرمز است.ممکن است در بعضی از موارد راه را ببندد! لذا در این
 کیفیت تقلید از مجتهد

گویم که: اساس این اجتماع روی این جهت، بنده در همان مجلس عرض کردم و الآن هم در اینجا می
شود در اینجا مطلبی به دست آورد! اما اگر قرار باشد که اس این جمع بر باور و اعتقاد بر این است که میو اس

چنین فضایی باشیم؟! برای چه؟! اگر قرار به هیئت و مجلس است، که این باور نباشد، چه دلیلی دارد که ما در 
 جا هست!هست! همهتر و پرشورتر و پر سر و صداتر از اینجا هم های گرمخب مجلس

ای و شعر سلوکی خواندن و ]از این مسائل[ باشد، ]چه فرقی اگر قرار بر مجلس و همین جمع شدن عده
آقا، به مجالس طهران ما »کردند که: آمدند و اصرار میکند[؟! در همین مجالس سراغ ما میبا سایر مجالس می

نه یکی و نه دو تا! یادم « صت نداریمنه، فر»گفتم: « آوریم!فرستیم و شما را میآورید؟ ماشین میتشریف نمی
آقا، شما به »آمدند که: ـ افراد مختلف می هم مجلس مخدرات و هم آقایان هفت مجلس ـ است که از شش

که اصل و اساس بر پایۀ توهمات و حال که یعنی چه؟! ما پسر علامه هستیم که هستیم! وقتی« آنجا بیایید!
کار کنم؟! برای کار کنم؟! بروم چها چه لزومی دارد و به آنجا بروم چهتخیلات و نفسانیات است، رفتن در آنج
های ما سفید شده است و وقت برای گذراندن این مطالب و مسائل چه وقت خود را بگذرانم؟! دیگر ریش

 گذشته است!
ه در چ در هرجا که هستند، شود به سمع همۀ افراد و دوستان ـطبعاً این مطالبی که در اینجا گفته می

کنم که اگر افرادی واقعاً طور جدّ عرض میرسد. لذا بنده این مسئله را بهـ می داخل ایران و چه خارج از ایران
گویم که نباید دنبال إعمال سلیقۀ شخصی خود هستند، چه ارتباطی به ما دارد؟! چه ارتباطی دارد؟! بنده میبه

به بنده چه مربوط است؟! مگر بنده را « دانند!اجع جایز میخیلی از مر»گویند: در مجلس ائمه دست بزنند، می
ها خوابانند؟! هر کسی برای خود فتوا و نظر خود را دارد! شاید خیلیدر قبر آنها و یا آنها را در قبر بنده می

 چه اشکال»اند: ها فتوا هم داده و گفتهحتی بعضی« رقصیدن هم در مجالس ائمه اشکالی ندارد!»بگویند که: 
ـ چه  نه آن اصطلاح معروف دارد؟! رقصیدن در مجالس ائمه، مثلًا در عید حضرت زهرا سلام الله علیها ـ

خب چه اشکالی « کنند!کنند، از شما تقلید نمیافرادی که این کار را می»گویند: یا اینکه می« اشکالی دارد؟!
سب شود! هر کسی به دنبال فتوای خود و دارد؟! نکنند! ولی دیگر نباید مسئله و مجلس به من مربوط و منت
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مقلَّد و مرجع خود برود و ارتباطی هم به بنده ندارد! اما در مجلسی که به بنده ارتباط دارد، نباید دست زد؛ در 
ها، اشکالی ندارد؛ اما اگر بلند باشد، مجلس ائمه نباید دست زد! حال اگر آهسته و آرام باشد، آن هم برای خانم

گویم که دست زدن در مجلس کند. البته بنده نمیچون مجلس امام با مجلس غیر امام فرق میاهانت است! 
 امام شرعاً حرام است، ولی عنوان اهانت دارد و احتیاط این است که انجام نشود. این مسئله است.

و رفتن در ها نسبت به شرکت در فلان قضیه و هَلُمَّ جَرّا در خیلی از مسائل دیگر. ممکن است که خیلی
فلان اداره و شرکت در معاملات کذایی و سایر مسائل دیگر اشکال نکنند، اما اگر قرار بر این باشد که شخص 

 شود از این خطوط قرمز عبور کرد!در چنی فضایی باشد، اینها خطوط قرمز است و نمی
 ارزش فتوی مجتهد به چیست؟

زنیم؟! بله، فتوا از گیریم و طعنه میمگر ما ایراد میدهند، ها نسبت به آن فتوا میدر مسائلی که خیلی
ـ هیچ ارزشی ندارد! ارزش، کلام معصوم است و آن است که  امکه عرض کردهطوریهمان نظر فقهی ـنقطه

شود! و اگر ارزشی داشته باشد، ارزش دارد. اما فتوا نظر بنده است؛ نظر بنده امروز این است و فردا عوض می
ساب به روایات براساس فهم است. لذا فتوا ارزش ندارد. بله، نزد شارع از باب ضرورت حجّیت خاطر انتبه

دارد؛ ولی صحبت در قداست و طهارت و ارزش و قیمت آن است که این مسئله فقط اختصاص به کلام امام 
 دارد! و السّلام.

شود؛ چون در معنا میبهنقل فلذا روایات لفظیّه، قداست و طهارت بالاتری نسبت به روایاتی دارد که
آورد و می« واو»آورد. امام را اول می« إنّ »آورد و او را بعد می« إنّ »معنا باز نظر راوی دخالت دارد. امام بهنقل
درست است! « فاء»گوید، می« فاء»کند؛ امام وقتی اینها فرق می ۀکه همآورد. درحالیمی« فاء»، «واو»جای او به
کند و تقصیر هم ندارد، و ما هم باید بصیر این را عوض میدرست است! ولی ابی« واو»گوید، یم« واو»وقتی 

ای نیست. ولی وقتی امام هست، باید حرف امام را گوش بدهیم؛ بله، این کلامی حرف او را گوش بدهیم و چاره
نظر شرعی باز از نقطهمعنا شده است، بههست که مربوط به امام است و چون کلام امام است و حتی نقل

هم فتواهایی که...!! ای داد بیداد! چه عرض کنم! قداست و ارزش و قیمت دارد. ولی فتوا چطور؟ نه! آن
 بگذریم و فعلًا خودمان داخل در خط قرمز نشویم؛ چون خود ما هم یک خط قرمزهایی داریم دیگر!

ام و در روز قیامت هم ز بزرگان شنیدهگویم، مطالبی است که اآن مطالبی را که بنده خدمت رفقا می
ما »توانم بگویم و مسئولیت آن را به گردن پدرم و بزرگان بیندازم! خیلی صاف و صریح! اما اگر بگویند که: می
توانم مسئولیت آن را بپذیرم و مسئولیت به عهدۀ بنده دیگر نمی« خواهیم در فلان جا این کار را انجام بدهیممی
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دیگر هیچ ارتباطی « کنندای که در اینجا هستند از فلان آقا و فلان آقا تقلید میاین عده»نکه: خود شماست و ای
 دانند و مسئولیت به عهدۀ خود آنهاست.به بنده ندارد! خود آنها می

توانیم در فضای کنیم که میروی این جهت، عرض بنده ]در مجلس کرج[ این بود که اگر ما احساس می
آقا، چیست؟ این آقا سید محسن نشسته و »ه و چند نفری با خود ]مجلسی داشته باشیم[: دیگری با یک عد

کند که: چپ برو، راست برو، دهد و یک اعلامیه صادر میکند و هر روز یک دستور میمدام امر و نهی می
 روح مجرّددر  گوییم! آقا هم کهدهیم و ذکر میای تشکیل میرویم برای خود جلسهبنشین، بلند شو! لذا می

گوییم و زنیم و ذکر خودمان را هم میاند! و سینۀ خود را هم میاند و همه هم از ایشان شنیدهها را گفتهذکر
خب، قبل از اینکه به یک مورد نامناسبی « خوریم و دیگر خیالمان راحت است!سبزی هم میخورشت قرمه

؟! قبل از اینکه بخواهد حرف از آن در بیاید چرا این کار را برسد چرا این کار را نکنیم؟! چرا این کار را نکنیم
توانم بایستم مگر اینکه ام، ادامه دهم و بنده نمینکنیم؟! چون بالأخره قرار است که من این مسیری را که گرفته

ان عنوکنم، فقط بهبگویند بایست یا برگرد! آن مطالب دیگری است. ولی مطالبی که بنده خدمت رفقا عرض می
طور در ذهن ای نیست! بلکه یک فکر مستمری است که از زمان مرحوم آقا بوده و همینیک تفکر خلق السّاعه

 آید و ادامه هم دارد.شود و جلو میتر میطور سفتبنده ]ادامه داشته است[؛ منتهیٰ مسئله الآن همین
برود، اصلًا خود شخص بیاید و  طور است، بدون اینکه نه سیخ بسوزد و نه کباب از بینلذا وقتی این

اند؛ خدا هم کنند و کردهها این کار را میکند برود. خیلیفهمد و احساس میکم به دنبال آن کسی که میکم
خیرشان بدهد! و ما هم کاری نداریم و دلیلی هم ندارد که انسان حتماً سلام و علیک خود را هم قطع کند! 

ها! چرا انسان بد بگوید؟! چرا ناسزا و از این حرف« ل شما خوب است؟سلام علیکم، حا»گوییم: چرا؟! می
گویم درست است؟! بگوید؟! چرا؟! شاید اصلًا کار او درست باشد، از کجا معلوم که این مطلبی که من می

یقین ای یقین دارم، مکلف به دانیم؟! ولی تا وقتی که بنده نسبت به مسئلهشاید راه او راه صحیحی باشد؛ چه می
گردد و توقع ای است که طبعاً به خود بنده و دوستان برمیخود هستم و این تکلیف را باید ابراز کنم. این مسئله

 دوستان هم همین است.
ای بود که عرض کردم. چند مسئله است که البته رفقا خیلی صحبت کردیم و مسئلۀ مهم همین مقدمه

دهم؛ چون شاید از عنوان یک مرور اجمالی دوباره توجه میالب بهاند، منتهیٰ بنده رفقا را به این مطشنیده
حال باید خیلی محکم نسبت به مبانی ایستاد و مسائل کلّلا به لای این مطالب چیزهایی کم و زیاد بشود! علیٰ 

خواهد حرکت کند، باید مطلب را جدی بگیرد! این مکتب، مکتب را باید خیلی جدی گرفت. اگر شخصی می
سوزد! هیچ مکتبی در کسی بیشتر از این مکتب، برای امام زمان نمییت و مکتب امام زمان است و دل هیچباهل

دنیا بیشتر از این مکتب درد ولایت را به جان نخریده است! هیچ فردی در این دنیا بیشتر از افرادی که در این 
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 دنبال تثبیت ولایت نیستند!مکتب هستند، به
 هرانی در برابر انحرافاتایستادگی آیت الله ط

 ـوقتی دیدید که کتاب درست  کنم، بنده فردی از افراد هستمبنده خود را عرض نمی رفقا شاهد هستند ـ
بنده چه گفتم؟  1گوییم،ها را نمیکردند و بیوگرافی مرحوم آقا را چاپ کردند و در آنجا گفتند که ما این لقب

است که به مرحوم پدر ما و به مکتب مرحوم پدر ما شده است! نظر خیانتی »گفتم که:  مطلع انواردر مقدمۀ 
اند و رأی بنده را برای همین قضیه نوشته امام شناسیمرحوم پدر ما نسبت به این مسئله این است و جلد هجده 

خواهد هیچ هم نشد! و هرچه می« شود!شود! چه میآقا، چه می»صریحاً گفتم! گفتند:  2«هم همین است!
طور نگاه کند، بنده بنشینم و همینبشود، بشود! مگر بنده باید لال باشم و هر کسی هر کاری در این دنیا می

ده است، برای ما قانون کنم؟! پس بنده با این دیوار چه فرقی دارم؟! هر آدمی که از دِه و خانۀ خود فرار کر
ها نیست! اگر آنهایی که کند و بنده هم باید موظف باشم که قبول کنم! این حرفنامه جعل مینویسد و آیینمی

ها خوش خوشان آنها زنم! بعضیمسئولیت بر عهدۀ آنها هست، ساکت بنشینند و حرف نزنند، بنده حرف می
 شود!هم می

 بیت در مکتب عرفاءدفاع از اهل
ها و بیت دفاع کند! بروید مقالات و صحبتبیت و ولایت اهلکسی مثل این مکتب نیامده از اهلهیچ

کنند را ببینید! امام زمان را چطور معرفی کردند؟! امیرالمؤمنین را چطور بیت میهایی که از مکتب اهلدفاع
مرحوم آقا را در کنار آن بگذارید،  هایها را ببینید و بعد بیایید صحبتها و صحبتمعرفی کردند؟! آن حرف

 گوید:فهمید که ایشان میبیت به جان دارد! آن وقت میفهمید که این مکتب چه دردی برای اهلآن وقت می
را معرفی کردم و دیدم موقعیت « امام»است که آمدم در این کتاب  امام شناسیبهترین کتاب من، کتاب 

 امام علیه السّلام فراموش شده است!
ینها مسائلی است که در اینجا هست. روی این جهت، نیاز نیست که افراد ما را به پیروی از مکتب ا

شاءالله دست ما در دست امام زمان البته کافی که نیست، إن اندازۀ کافی ـبیت سفارش کنند! ما خود بهاهل
ت را نداشته باشیم، کمتر نداریم! بیـ ]به این مسئله اهتمام داریم[ و اگر بیش از دیگران درد مکتب اهل است

ای که مورد نظر ما است، این است که باید در این مکتب شیعۀ با فهم پرورش پیدا کند، نه شیعۀ ولی مسئله
 نادان! قضیه این است.

                                                      
 .51. آیت نور، ص  1
 .33 ـ 31، ص 1. رجوع شود به مطلع انوار، ج  2
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بیت و برای امام زمان بیشتر از دیگران است؛ اگر بیشتر هم نباشد، کمتر نیست! صحبت درد ما برای اهل
خواهیم چه عاشورایی را به دنیا ارائه بدهیم؟ عاشورایی که در این مکتب ظهور و تجلی ه ما میدر این است ک

کنند؟! عاشورایی که فقط با زدن و خون آمدن پیدا کرده است یا عاشورایی که دارند در سایر مکاتب ترویج می
فهم درآید، عقل درآید، معرفت شود یا عاشورایی که از آن و در سر زدن و پاره پاره کردن در دنیا مطرح می

 درآید، حسین شناسی درآید! آن عاشورا در این مکتب باید معرفی شود.
در یک کلام: احساس و شعار باید ترویج شود یا عقل و علم و معرفت؟! صحبت این است. این مکتب، 

 دنبال تثبیت معرفت ائمه علیهم السّلام است.مکتبی است که به
 ظر علامه طهرانیارتباط با نامحرم و ن

بنابراین مطالبی که در اینجا در جریان است، باید منطبق با آنچه که مورد نظر بزرگان است باشد. یکی 
 گفتند:از مواردی که مورد نظر آنها بود، عدم ارتباط بین زن و مرد در مکتب مرحوم آقاست! ایشان می

 نباید بین زن و مرد ارتباطی باشد!
ها نیز در جای دیگری تواند کنار باشد و زنند، نباید جلوی او زن باشد؛ میکوقتی منبری صحبت می

دهد، بین دو ابروی باشند و بعد برای آنها حرف بزند. در کلاس درس، چه دلیلی دارد که آن فردی که درس می
ب را به آنها إلقا ها زُل بزند و مطالهای زندخترها را تماشا کند؟! برای چه؟! مگر حتماً در کلاس باید در چشم

تواند در جای دیگری باشد و درس خود را بدهد و آنها هم گوش بدهند. مگر کند؟! برای چه؟! چرا؟! می
طوری نگاه کند تا مطلب خوب فرو برود؟! هان! برای چه؟! چه دلیلی حتماً باید آنها زُل بزنند یا این فرد همین

 مح شده است.رسد مقداری در این قضیه تسانظر میدارد؟! به
علم هستند و انتساب به بنده دارند، چه در مجالس درس و چه در منبر و از امشب تمام رفقایی که اهل

نحوٍکان نباید با زن ارتباط داشته باشند! مطلقاً! یعنی اگر در کلاس درس هستند چه در هر مجلسی، مطلقاً بأیّ 
که نه این بتواند نحویبین اینها و آنها فاصله باشد! به طور محدود[ هستند، بایدو فقط چند مرد و چند زن ]به

ای شود، تعطیل کنند! مثلًا اگر جلسهشود، بروند و اگر نمیها بتوانند او را ببینند؛ اگر میها را ببیند و نه خانمزن
صحبت ها در کناری باشند و او هم در اطاق دیگری باشد و آنجا هم بلندگوست، لذا در اطاقی هست، خانم

طور است و خواند. و یا اگر صحبت و سؤال و جواب است، آن هم همینکند و روضۀ خود را میخود را می
ام، از امشب حال بنده به شخصی راجع به این قضیه اجازه دادهوجه ارتباط و تقابل باشد! و اگر تا بههیچنباید به

گویم، آن هم نه ه آن هم خود بنده شخصاً به فرد میتمام آنها مُلغیٰ است. البته یک موارد خاصی استثناست ک
تا الآن، بلکه از این به بعد! و نیز ممکن است کسی نسبت به این قضیه اطلاع نداشته باشد و یا عدۀ خاصی مطلع 

 گیرم.باشند؛ این دیگر وابسته به مسائلی است که طبعاً بنده در جریان آن مسائل قرار می
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ها هم جدا برای خود باشند. مگر ما چطور صحبت ها جدا برای خود و مردند، زنرولذا اگر رفقا منبر می
ها بالا بودند و کردند؟! مگر در مسجد قائم چطور بود؟! زنکردیم؟! مگر مرحوم پدر ما چطور صحبت میمی
 ا[ صحبت کنند.ها ]در مقابل آنهآمدند برای زنکردند؛ ایشان که نمیها هم پایین بودند و ایشان صحبت میمرد

اگر . این مسئله برای همۀ افراد است! دیگر نباید بین زن و بین مرد اس ام اس دادن و پیغام دادن باشد
مگر زن شوهر ! برای چه؟! زنی با مردی کار دارد، چه دلیلی دارد که برای موبایل او پیغام و اس ام اس بفرستد؟

خواهم و فلان شخص من این پارچه را می: »خود بگویدبه شوهر ! خب توسط شوهر خود پیغام بدهد! ندارد؟
چه دلیلی دارد که او موبایل بردارد و با مرد حرف بزند و بگوید . و مرد هم برود بگوید« هم پارچه فروش است

! روی چه حسابی؟! برای چه یک مرد بخواهد با زن شوهردار حرف بزند؟! که فلان است و آن هم فلان بشود؟
اگر زن سؤال شرعی دارد، بنویسد و ما به رفقا و دوستان ! ای را از یک مرد سؤال کنیم؟م مسئلهبرای چه بخواهی

روی این جهت، ! ذلکدهیم که جواب بدهند؛ نیازی نیست که خود او تلفن بزند و اس ام اس بدهد و امثالمی
شوهر بگوید و شوهر برود سؤال های او قرار بگیرد و باید به اگر زن شوهر دارد، باید شوهر او در جریان کار

. کندگوید و منتقل میو شوهر هم به زن خود می« راجع به فلان مسئلۀ شرعی چیست؟[ نظر شما]آقا، : »کند که
. ذلکو اگر شوهر ندارد، توسط پدر یا برادر و یا یک مرد از ارحام خود پیغام بدهد؛ مثلاً به مادرش بگوید و امثال

 [.نباید باشد]ـ  ...صحبت کردن، دیدن و و زن در همۀ مراتب و در همۀ سطوح ـارتباط مستقیم بین مرد 
ایم، ولی ایم و قول گرفتهما برای محرّم دعوت کرده»چند روز پیش یک نفر از رفقای طهران گفت: 

روضه را تعطیل »صاف و صریح گفتم: « ها را جای دیگری قرار دهیم!شود زنمجلس ما طوری است که نمی
دست نیاوردید، تعطیل کنید. دست آوردید، روضه بخوانید؛ و اگر بههر وقت توانستید و امکانات به کنید!

 این همان خط قرمز است.« واجب که نیست!
 کنترل زبان و شوخی

شود که باید از جمله مواردی که باید خدمت رفقا عرض کنم این است که: مدتی است احساس می
ها و امور دیگران و این و آن حرف نزنیم. اینها همه حکایت از بیشتر متوجه زبان خود باشیم و نسبت به کار

زیم! ما را چه به اینکه فلان فرد های خود بپرداخواهیم به خود و کارکه باید و شاید نمیطوریکند که آناین می
کند؟! حال تهمت که هیچ و نباید فلان کار را کرده است؟! غیبت کردن چه تأثیری در زندگی ما ایجاد می

صحبت آن را کرد! اما همین غیبت، چرا انسان باید بنشیند و غیبت کند که فلان شخص، فلان کار خلاف را 
 کرده است؟!

کار خلاف انجام داده است، برای من مفیدتر است یا ندانم؟! مشخص اگر من بدانم که فلان شخص 
خواهم خوانم و میاست که اگر ندانم مفیدتر است! چون فکر و ذهن من مشغول نیست؛ وقتی نماز و قرآن می
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ذکر بگویم، دیگر ذهن من مشغول این مسئله نیست که فلانی این کار را کرد! ولی اگر به این امور بپردازم، 
آید که فلان فرد فلان دروغ را گفته و فلان خلاف را انجام داده و خواهم ]نماز بخوانم[ یادم میکه مینهمی

بریم؟! این مسئله ای ما از این قضیه میطور باشد؟! چه نتیجهفلان معاملۀ خلاف را کرده است! چرا باید این
به یک فیضی محروم کنیم، و هم اینکه این سوءظن شود که اولًا خود را آلوده کنیم و خود را از رسیدن باعث می

 به رفیق را به فرد دیگری منتقل کنیم و فضا و جوّ را آلوده کنیم!
کردند، غیبت ها را نمیدیدیم که این کاردیدیم، میما در زمان سابق که مرحوم آقا را با دوستان خود می

البته این تصور سابق هم  شود ـ! امروزه تصور میگفتندزدند و سخنان نامناسب نمیکردند، حرف بد نمینمی
آید بگوید! این علامت قرب و تر است که هرچه از دهان او بیرون میـ که کسی در این راه نزدیک بوده است

نزدیکی بوده است! دیگر کار به جایی رسیده بود که اگر فرد قبل از اینکه ]در این مسیر[ بیاید دو قِران ادب 
طور باشد؟! چرا ما رفت! چرا باید اینداد و آن هم از بین میخود را هم در اینجا از دست می داشت، آن ادب
 های رکیک داشته باشیم و مسائل خلاف مطرح کنیم؟!های خود شوخیباید در صحبت

ها یک مطالب خیلی زننده و زشت و قبیحی است! خب ما هزار بینم در این اس ام اس فرستادنمن می
ذلک رد و بدل شود؟! ی و هزار تا شوخی داریم؛ چرا باید در این ارتباطات مطالب زشت و رکیک و امثالتا فُکاه

گذارد؟! و این اثر کند، چه اثر سوئی در او میدانید این مسائلی که انسان به این کیفیت إدراک میرفقا، شما می
 کم است!سوء کم

هایی که کنند. ملائکه از شوخیحرف زشت فرار میکنند. ملائکه از ملائکه از حرف رکیک فرار می
طور است. چه اشکال دارد که ما خواهم با شما مزاح کنم! واقعیت اینکنند. نمیشخصی را برنجاند فرار می

های دیگر انجام بدهیم؟! چه اشکالی دارد؟! هیچ صمیمیت خود را با الفاظ دیگر و تصرفات دیگر و کار
های ها مانند فرقهگونه مطالب بخواهد ]به نفس خود سرکوب زند[! بعضیبا اینضرورتی ندارد که انسان 

ها نیست. اگر کسی آورند تا در میان مردم منفور باشند! نه، نیازی به این چیزخود را به وضعیتی در می 1مَلامتیه
 ها بزند!ه آن مسیرها برود و خود را بشود عمل کند، نیازی نیست به آن راهبه همین مطالبی که گفته می

                                                      
 :771، ص 2. حدیقة الشیعة، محقق اردبیلی، ج  1
اند. ایشان به علانیه مرتکب معاصی و مناهی شوند و در آن مبالغۀ تمام نمایند و اگر خمر نباشد آب انار و فرقه هشتم ملامتیه»

ائف صوفیه به جبر قائلند و مانند آن در شیشه کنند و در برابر مردم خورند تا مردم را به مذهب خود اندازند. اگرچه جمیع طو
گویند خیر و شر هر دو به تقدیر خداست، اما این طایفه در آن مبالغۀ بیشتر دارند و گویند ارباب معاصی را بر اصحاب طاعات می

ای است کنند و این درجهسبب ارتکاب عصیان ملامت میو عبادات، شرف و مزیّتی است؛ از این جهت که مردمان ایشان را به
 «کس از عابدان به آن نرسد.یت بلند که دست هیچبغا
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 بیتحفظ سکوت و آرامش در مجالس اهل
در جلسۀ شما »فرمودند: دیدم. مرحوم آقا میبنده این مسئله را در زمان خود مرحوم آقا هم از افراد می

زدند های رکیکی میکردند و حرفشد، شروع به مسائلی میکه جلسه تمام میاما اینها همین« باید سکوت باشد!
خواست ی میگذاشتند! اگر شخصکشید، و اسم آن هم را رفاقت و صمیمیت میاً انسان خجالت میکه واقع

یعنی « جلوی او این کار را نکنید! مواظب باشید! این جاسوس است! این فلان است!»گفتند: رعایت کند، می
زدند و یادم است نگ میاند عمل کند، به او اَخواست راه درست برود و به آن چیزی که گفتهاگر یک نفر می

ای مردهگویند را چه صاحبپس این حرف و مطلبی که آقا می« این آنتن است! مواظب باشید!»گفتند: که می
 باید پیاده کند؟!

وقت  زدند! حتی یکشدند و با هم حرف میاما بلند می« بعد از نماز صحبت نکنید!»فرمودند: ایشان می
گویم که بعد از نماز صحبت پس من برای چه کسی می»ی شدند و گفتند: بعد از نماز مغرب ایشان عصبان

رود! فرضاً صدای تو هم نرود، اما چرا تو کردند صدای آنها نمیچند نفر آن آخر بودند که فکر می« نکنید؟!
 کنی؟! که یعنی چه؟! این یک مسئله.نصیب میبری و خود را بیفوائد این نماز مغرب را از بین می

خواهد عمل شود که میآید سدّ راه دیگری میطور که گفتم، این صحبت کردن تو میۀ دیگر: همانمسئل
خواهد به مطالب آقا عمل کند، باید به آتش تو بسوزد؟! خب تو نباش! بلند شو برو و کند! چرا فردی که می

غرب را خواندید، بلند شوید سلیقۀ تو هستند، نماز جماعت درست کن و وقتی نماز مبرای خود و افرادی که هم
که مرحوم آقا خواهید بکنید و کسی هم کاری ندارد! اما وقتیبِشکَن بزنید و برقصید و هر کاری که می

اش بماند! بعد خواهد صحبت نشود و حال توجهخُب یک نفر می« بعد از نماز صحبت نشود»فرمایند: می
کند؛ و در نتیجه هم حال خود او کند، آن شروع میمی شود، این شروعدفعه پچ پچ و پیس پیس شروع مییک

 شود که نفعی را که باید ببرند، نبرند.شود و باعث میشود و هم حال اطرافیان گرفته میگرفته می
ـ  خدای نکرده، خدای نکرده بنابراین ما باید در ارتباطات و روابط خودمان به نحوی عمل کنیم که ـ

 ، که اگر شویم، وزر و وبال آن دامن ما را خواهد گرفت!موجب سدّ راه افراد نشویم
 کیفیت برگزاری مجالس عیدالزهرا

از جملۀ این مسائل، مجالس عید الزهرا است. چرا باید در مجالس عید الزهرا فحش داد؟! حال عمر به 
لال هر گوری رفته است که رفته است! یعنی فحش حرام است، ولی در این مجلس و جریان این مردک ح

شود؟! نه، همۀ شود؟! آیا کار زشت قبل از این جریان حرام است و در این شب هر کار زشتی حلال میمی
گونه مجالس، کند! اتفاقاً ایناینها غلط است. زشت، زشت است و صحیح، صحیح است؛ تفاوت هم نمی

رویم، ولی ماهیت ما ه میدهد؛ چون ما همیشه با متانت رامجالسی است که هر کسی ماهیت خود را نشان می
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یک چیز دیگر و یک فرهنگ دیگر و یک فضای دیگر است! لذا این افراد در این مجالس ماهیت خود را نشان 
 دهند.می

کردند، خندیدند و شوخی میایم؛ آقا هم میما در مجلس عید الزهرایی که مرحوم آقا هم بودند، بوده
خندیدند، شدند. میثابت بود و همان که بودند، عوض نمیولی یک شخصیت ثابت داشتند! شخصیت ایشان 

خواندند! کردند، اما شعری که در آن هزار حرف زشت و رکیک باشد، نمیکردند، با افراد مزاح میشوخی می
طور باشد! شود که ایننمی« امشب دیگر ولیّ خدا هم به سیم آخر زده است!»طور نبود که افراد بگویند: این

کند! در هر دو ولیّ ولیّ خداست، چه مجلس عمر باشد و چه مجلس امام زمان باشد؛ فرق نمی ولیّ خدا،
 طور باشد.خداست و شاگرد ولیّ خدا هم باید همین

کند؟! منتهی در مجلس حضرت سجاد به نحو دیگری مجلس عمر با مجلس حضرت سجاد چه فرقی می
است، اشعار تولد خوانده شود و اگر حالت فرح و است و باید اشعار شهادت خوانده شود؛ و اگر تولد 

ای که باعث های دیگری هم باشد اشکالی ندارد. شوخی باشد، خنده باشد، مزاح باشد، ولی نه شوخیشوخی
آید، چرا او را مجبور شود شخصی خجالت بکشد و شخصیت او خُرد شود! اگر از شخصی این کار برنمی

که این شخص هد؟! این حرام است و به عمر و غیر عمر کاری ندارد! همینکنند که فلان کار را انجام بدمی
که باید حتی در مجلس شود؛ درحالیکند، این مجلس تبدیل به مجلس ظلمت میالآن احساس ناراحتی می

آورد، تبرّی طور که تولّی نور میبیت است، روحانیت و نورانیت حاکم باشد! همانعمر که موجب فَرحَت اهل
آییم و اولًا مجلس را تبدیل به مجلس های زشت میآورد؛ اما ما با این الفاظ زشت و با این کارنور میهم 

وجود بیاید و اصلًا شبهه برای افراد کنیم و بعد هم ممکن است مسائلی بهظلمت و کدورت و گرفتگی نفس می
 طور باشد؟!ینوجود بیاید. چرا باید اایجاد شود! یعنی ممکن است که مسائل جدی به

 مجلس عیدالزهرا و سید هاشم حداد
موقع بنده در مجلس عید الزهرایی که مرحوم آقای حداد در طهران بودند و مرحوم آقا بودند، بودم. آن

گردان بودیم! ما هفت هشت ما کوچک بودیم و خود ما هم یکی از افرادی بودیم که یک رئیس داشتیم و صحنه
 1خندیدند! فردی که از اقوام ما بودها بود و آقای حداد غش غش میو این حرف ساله بودیم. شوخی و بازی

ـ رفته بود و دیگی روی سر خود گذاشته بود و عکسی بر روی شکم خود درآورده بود  خدا رحمتش کند ـ
ه آن ـ و بساطی که اصلًا خود ما ]از خنده[ دلمان را گرفته بودیم، چه برسد ب سنّ خود ما بودبچه و هم ـ

آمد! خب های او میقدر از این برنامه خندیده بودند که اشک از چشممجلس! من یادم است که آقای حداد این

                                                      
 . فوت کرده است و دیگر اسم او را نمی برم.1
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 کنند.خوانند! خب همین کارها را میبرنامۀ خنده بود دیگر؛ در مجلس عمر که دعای کمیل نمی
قدر انجام شود؟! آن ولی چرا باید دلی برنجد و چرا باید حرف زشت در آنجا زده شود و کار خلاف

آمد! مرحوم آقا گفته بود: دیدم که از چشمشان میهای ایشان را میمرحوم آقای حداد خندیده بود که من اشک
آقا معین این مجلس میدان امام حسین، در منزل مرحوم پدر بزرگ ما حاج« اند!عجب بساطی درست کرده»
ای بود! دیدند و نه کار بدی و نه حرف زشتی و نه مسئلهـ بود؛ آن شب همه هم خن خدا ایشان را بیامرزد ـ

 خب اگر به این نحو باشد ایراد و اشکالی ندارد.
« ؟[اشکالی ندارد]آیا برای عید الزهرا : »کنند کهسؤال می. طور استو تبل زدن در آن مجلس هم همین

روی این جهت، [. ا شده استاستثن]صورت ایراد و اشکالی ندارد؛ چون برای خصوص آن مجلس نه، در این
 .این هم یکی از مسائلی است که باید دقت کنیم و همه باید انجام بدهند

 حرمت صحبت با نامحرم
البته اینها مطالبی است که باید همۀ مردم و همۀ شیعیان انجام بدهند و اختصاص به این جمع ندارد. 

اختصاص به این جمع داشته باشد؛ همه باید با  کنند و چیزی نیست کهای است که همه اطلاع پیدا میمسئله
طرف و کس نباید زن باشد که نگاه به مرد بکند. این مسائلی که ایننامحرم ارتباط نداشته باشند، مخاطب هیچ

اید که شیطان اختصاص به چند تا پسر بچۀ سیزده چهارده آید؟! شما خیال کردهآید از کجا میطرف بیرون میآن
رود! سراغ افرادی که به خیال ها هم میخوانرود! سراغ نماز شبها هم میآقا، سراغ پیرمرد نهساله دارد؟! 

 رود!کم میدهند، کمرود، ولی چون گوش نمیخود مواظب هستند هم می
بینی کار به جایی رسید که دفعه میکند! یکعرض کردم که: شیطان مانند خون در بنی آدم حرکت می

فلان قضیه اتفاق افتاده است و »چه شده است؟ چرا به دادت برسم؟ « آقا، به داد ما برس! حضرت»گویند: می
کند، گویم که به مرد تلفن نکن، انجام نده و وقتی مرد تلفن میخُب زهرمار! وقتی به تو می« توانم!دیگر نمی

در خانه نبودی این تلفن را چه  کند، بگذار که مدام تلفن زنگ بزند! اگر توگوشی را برندار! اگر مرد تلفن می
داشتی؟! بگذار زنگ آمدی و تلفن را برمیکردی؟! میکار میکردی؟! اگر در دستشویی یا حمام بودی چهمی

گویی مرد در خانه نیست؟! بعد آن هم بگوید: داری و میبزند! خُب مرد در خانه نیست! چرا تلفن را برمی
دفعه ببینی که ده دقیقه شروع و بعد یک« حالا باید ببینم و صبر کن!»ی: و تو هم بگوی« آید؟خب چه زمانی می»

آقا، ما و »توانیم خود را از آنها تبرئه و مُبرّیٰ کنیم! اینکه: ای! اینها مسائلی است که ما نمیبه صحبت با او کرده
شود! بلکه به پیدا نمیمرتها! ]خطر[ یکها! همین ما و این حرفبله، همین شما و این حرف« ها؟!این حرف
این »کند که[: دهد و در ذهن او القا میها را ]جلوه میکند؛ یک حرف میان حرفآید و وسوسه میشیطان می

خانم، ببخشید شما »کنید: کند! لذا دوباره تلفن میمدام شروع به وسوسه می« حرف و کلمه را برای چه گفت؟
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خب نشدی که نشدی! برای چه داری تلفن « ن متوجه نشدم!های خود مطلبی گفتید که ملا به لای حرف
 «نه، منظور من این نبود، ببخشید!»گوید: کنی؟! بعد او هم میمی

 علت تسلّط شیطان بر قلب
گویم شیطان فقط کنم! اینکه میکنم، در ارتباط هستم که دارم عرض میاین مطالبی که بنده عرض می

گویم! این جهت نمیرود، بیها هم میسالهها و شصتسالهرود و سراغ پنجاهها نمیسالهسراغ پانزده تا بیست
و رفتیم! بلکه برای « خداحافظ»گویم، برای تثبیت موقعیت خود شماست. ما مطالبی را که خدمت رفقا می

 ائتلاف و استمرار حیات خود افراد است. لذا باید به این مسائل توجه شود.
که در آن مطالبی که مورد نظر بزرگان بود تسامح شده است. من مسائلی کنم به همین جهت عرض می

آور است! شنوم که واقعاً برای من خیلی خیلی تأسفهای دیگری میـ در یک فضا البته نه در این جمع را ـ
لما آور است! خود ما هم در زندگی خود تجربیاتی داشتیم و مطالبی داشتیم و کسانی بودند که از عخیلی تأسف

و فضلا و از مجتهدین بودند، اما به همین مطالبی که گفتم توجه نکردند و رعایت نکردند و بعد تنها کسی که 
آید و خود را شود؛ او ننشسته و نگاه کند! بلکه میجا وارد مینفهمید، خواجه حافظ بود! چون شیطان از همین

تواند جواب من را فقط این آقا می»کند[ که: میآید و به انحاء مختلف ]وسوسه کند و به جلو میداخل می
خواهم جوابم را از این آقا من فقط می»شود! تواند؛ بلکه یک چیزت میآقا، کس دیگری هم می نه« بدهد!

های شیطان و همۀ اینها بازی« نشیند!بگیرم! مطالب این آقا برای من ]مفید است[! مطالب این آقا به دل من می
خواهد یک تکان بخورد، اصلًا بینید که وقتی میت، منتهیٰ به این صورت است! و بعد شما میتسوّلات نفس اس

 شود!کند و همه چیز عوض میهمه چیز تغییر پیدا می
گویم که آقا باید رعایت حدود شرع بشود، برای همین است که شیطان نیاید و قلب تو را وقتی من می

خوانی ولی وقتی بر خلاف توقع تو شد، خدا را هم کنار بگذاری! نماز می بگیرد و دل و دین را از تو برباید و
این نماز، دیگر نماز سابق نیست! چرا عمل نکردی؟! چرا وقتی به تو گفتم که باید کار شرعاً حلال باشد، 

ا گونه مطالب رد و بدل کردن حرام است، چرگونه اس ام اس حرام است، اینگونه صحبت حرام است، ایناین
اید که هر گوش ندادی که الآن بار زمین بگذاری؟! دست خود توست و دست خود تو بود. شما خیال کرده

تواند بلند شود و سر حوض برود کسی بلند شود و وضو بگیرد و نماز بخواند، ]کار تمام است[؟! ربات هم می
! اما این نماز، نماز رباتی است، نماز خواندو شیر آب را باز کند و وضو بگیرد! از من و شما هم بهتر نماز می

نیست.در آن نمازی که ارتباط دل تو قطع شده است، دیگر نماز نیست. در آن نمازی که پیوند تو با ولایت قطع 
شده است، دیگر نماز نیست. آن نمازی که در دل تو هزار شک و شبهه پیدا شده است، دیگر نماز نیست. 

کار خودت! نماز کجا بود؟! دیگر نماز نیست! اینها مطالبی است که بزرگان گویی نماز است؟! برو دنبال می
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 گفتند.این مسائل را می
 البیتهدف از شرکت در مجالس اهل

های اعیاد و وفیات در صبح است. این را یکی از مطالبی که باید رفقا توجه کنند، مطالب مربوط به روز
کنند، کاملًا برای استفاده و برای إدراک مطلب بیایند. دانند و عرض کردیم که باید افرادی که شرکت میهمه می

ـ شرکت  و چه هرجای ایران و غیر از ایران چه اینجا، چه طهران، که بیایند در مجلسی ـتصور نکنند که همین
خواهد چه گفته شود و در اینجا چه مطلبی کند! بلکه باید بروند و ببینند در این مجلس میکنند کفایت می

دهد. اما اگر شود. اگر با این نیت بیایند، خدا آنچه را که در صدد آن هستند در آن مجلس به آنها میصحبت می
ای بشنویم و یک نان و پنیر و چایی بخوریم و دعای صباحی هم بشنویم و بعد هم روضه»بخواهند بیایند: 

رود فایده ندارد! این مجلس از بین می« برویم و دل ما خوش و حالا بنشینیم با این حرف بزنیم و با این بخندیم!
 دند و باید هم بدهند.جهت ترتیب اثر داو آن نفعی را که باید بگیرند، نخواهند گرفت. لذا رفقا از این

 بیت اشکال دارد؟آیا بردن موبایل در مجالس اهل
گفتیم که در مجالس حتی موبایل خاموش هم نیاورند! فرض کنید که الآن اصلًا موبایل نیامده است؛ 
مگر قبلًا که موبایل نبود، برای ما چه مشکلی بود؟! خب موبایل نبود! مگر حتماً باید موبایل در جیبمان و 

آیند و توجهی ندارند، ببینید اوقات میای هستند که گاهی کنارمان باشد؟! خب موبایل نیاوریم! الآن افراد غریبه
 شود! خب این خلاف شرع است!زنند و اصلًا حواس پرت میچقدر نظم مجلس را به هم می

کنند! باید آنها دقت کنند و قضیه استثنا ندارد. اگر قرار ها به این مسائل دقت نمیام بعضی از خانمشنیده
سی برای خود استثنا دارد. امروز من استثنا هستم، فردا شما استثنا بر استثنا باشد، هر کسی مستثنیٰ است و هر ک

 فردا شخصی دیگر! نه، باید این قاعده را رعایت کنیم تا اینکه ایراد وارد نکنیم.هستید و پس
 بیت چه لباسی بپوشیم؟در مجالس اهل

پوشند! اموزن میها لباس نها در مجالس صبحام که بعضیطور است. شنیدهنسبت به لباس هم همین
چنین لباسی حتی لباس اینها در مجالس وفیات ائمه علیهم السّلام لباس موزون و لباس مناسب نیست؛ پوشیدن 

شود! ممکن است که یک آقایی فتوا دهد که اشکالی ندارد، اهانت به مجلس معصوم و امام علیه السّلام تلقی می
لس ما شرکت نکند! و داند، در مجاکند که جایز میکسی تقلید می دانم! اگر فردی ازولی بنده این را اهانت می

تواند لباس مناسب و محترم و لباسی که در ذیّ مجلس ائمه هست بپوشد، بسیارخب، مثل سایر اگر شخصی می
افراد قدمش بر روی چشم! ولی اگر کسی بخواهد با حال و هوای خود بیاید و بعد هم به هوای جوانی و 

وقت شرکت کند. این مسئله را ارند، الزامی نیست و شرکت نکند؛ هر وقت آمادگی داشت، آننوجوانی بگذ
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 نظر بنده تذکر دادم.هم از این نقطه
طور که همان های مختلف صحبت شده و لذا ـالبته مطالبی که در اینجا هست، مطالبی است که از جا

 باشد.ا و در هر کجا که هستند میـ صحبت بنده در اینجا با همۀ دوستان، در هرج عرض کردم
 پایه و اساس مکتب اولیاء

 کند و نیامده است که تسلیم شودباید با حساب جلو رفت چون عمل نمی
امروز خیلی عجیب بود. در همین مجلسی که شرکت کردیم، یک فرد محترم و بسیار مُوَقّری که یکی از 

بنده ایشان را ندیده  البته به و بالای شصت سال بود ـعتنیٰاطباء قلب معروف طهران بود و سنّ او هم تقریباً مُ
ام و شما های مرحوم پدر شما را خواندهآقا، من کتاب»ـ آمد و خیلی اظهار محبت و لطف کرد و گفت:  بودم

نه، من از »گفت: « آقاجان، آواز دهل از دور شنیدن خوش است!»گفتم: « شناسم!ها میدیرا از داخل سی
اید که آقا، شما وعده داده»گیری او دارد[! گفت: کند ]نشان از پیهایی که میو دیدم صحبت« ام!نیدهنزدیک ش

گوییم طرف به دوستان خود راجع به این بدعت میطرف و آنراجع به نوروز کتاب بنویسید، ما مدام داریم این
بعد دیدم که تمام مطالب  1«را انجام بدهم!شما دعا کنید که من زود این تألیف »گفتم: « و خبری از شما نیست!

کند. ببینید، یک آدمی که مرحوم آقا را هم ندیده است دارد دهد و دستورات مرحوم آقا را عمل میرا گوش می
کند و آثار آن عمل در سیمای او پیداست! به او هم گفتم که آثار عمل از سیمای شما پیداست. سالک عمل می

طرف به ام، ولی از آناست! نه من که با هزار وصله خود را به بزرگان چسبانده چه کسی است؟ سالک این
اید که فقط ما سالک هستیم؟! حتماً باید روی پیشانی من بنویسند؟! دهم! شما خیال کردهمطالب ترتیب اثر نمی

دهید! دیگر ید انجام میاند را دارآقا، سالک شما هستید که کاری که گفته»نه آقا، این سالک است! به او گفتم: 
های و از این قرآن« کنم!من مجالس نوروز شرکت نمی»مگر سالک غیر از این است؟! گفت: « خواهید؟!چه می

« اند که قرآن نباید تکه تکه باشد!پدر شما گفته»تکه تکه و جزء جزء هم که آوردند نگرفت و گفت: 
وقت ما اینجا خود را گرفتار چه رسد عزیز من! آنمی ببینید، مطلب به مردم« بارک الله و احسنت!»گفتم:

البته من هم نگرفته « احسنت، آفرین!»که من اصلًا این فرد را ندیده بودم! گفتم: ایم! درحالیچیزهایی کرده
رسید و شما بدانید که اولیای خدا موت و حیات ندارند! الآن دست شما سالک هستید و شما می»بودم. گفتم: 

کنید و کنید و عمل میطور موفق هستید و دارید در آن مسیر حرکت میپشت سر شماست که اینآن بزرگ 
 لذا هر کسی بیاید و گوش بدهد، بُرده است و هر کسی گوش ندهد، نبرده است.« روید!جلو می

یک شخص دیگری هم در همین امروز دیدم؛ از افرادی که اهل ذکر و اهل فکر است. اما نگاه کردم و 

                                                      
 . قابل ذکر است که کتاب مذکور با نام نوروز در جاهلیّت و اسلام توسّط انتشارات مکتب وحی به طبع رسیده است. 1
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خواهم نیست! ببینید، آن فرد نه ادعای سلوک دارد، نه ادعای دم که ای داد بیداد! نه، این آن فردی که من میدی
معرفت دارد، اما سیمای او سیمای مؤمنین و صالحین است! اما این فرد نه، ]سیمای او[ گرفته و قبض است! 

حساب است. رفقا، خلاصه کار خدا بی طورکند و نیامده است که تسلیم شود. لذا اینچرا؟ چون عمل نمی
خواستم خدمت هم یکی از مطالبی بود که میشود. اینطوری نمینیست و باید با حساب جلو رفت و همین

 طور که عرض کردم مسئلۀ مقدمه بیشتر برای من مهم بود.رفقا عرض کنم و همان
 قانون مهم تربیت و شریعت

واقعاً بخواهد جلو بیاید و از این مطالب عبور کند، بخواهد یا این را هم رفقا بدانند که آن کسی که 
نخواهد مطلب بعدی به او خواهد رسید؛ دوباره مطلب بعدی و بعدی و بعدی! و اگر بخواهد کم بگذارد، 

طور آنچه که در دل هست رو به أفول شود، همینطور ارتباط سست میشود، همینیکی کم میطور یکیهمین
آید. این یک قانون میکند تا پایین طور مسئله ادامه پیدا میکه خداحافظ شما! بله! همین جاییگذارد، تامی

 است؛ قانون عالم تربیت و عالم شریعت است. بنابراین ما باید نسبت به این مسئله مُجِدّ باشیم.
ح است، در جای خود شاءالله اگر خداوند توفیق بدهد، آنچه برای افراد به صلاکنم که: إنباز تکرار می

های شود و در این مسیر همه با هم مثل دانهخود برداشته میشود و آنچه موجب سدّ راه است، خودبهبیان می
کنم که تفاوتی نیست و باید همدیگر یک شانه هستیم و مثل سایر افراد بر سر یک سفره هستیم. جداً عرض می

آید و فلان شخص اهد فاصله بگیرد چون فلان شخص میخورا تأیید کنیم. آن کسی که به خیال خود می
آمدند سلمان و اباذر بودند؟! دهد! مگر در زمان مرحوم آقا همۀ افرادی که میآید، ضعف خود را نشان میمی

دیدم که کسی اطلاع از اگر قرار بر این باشد، من زودتر از بقیه باید کنار بروم، چون من در آنجا کسانی را می
کردیم! تمام شد! کردیم؟ ما به خود مرحوم آقا نگاه میاحوال آنها نداشت! ولی ما به چه کسی نگاه می اوضاع و

آید؟! خب گوید چرا فلان شخص به آنجا میخواهد برود. آقا میخواهد بیاید یا هر کسی میحال هر کسی می
 تو هم به آنجا بیا!

گرفت، فردی از بستگان ما بود که مدتی بود و اد مییکی از افرادی که راجع به مرحوم آقا به بنده ایر
چرا مرحوم آقا با فلان سید )که یکی از علمای طهران بود و فوت کرد( ارتباط ندارد، اما با »گفت: رفت! می

جای آقا نشسته به تو چه مربوط است؟! اگر قرار بود تو بفهمی که تو به»گفتم: « آقای مطهری ارتباط دارد؟!
آمدی! مگر تو استاد هستی؟! اگر تو خیلی تشخّص داشته باشی، فقط در مِهنۀ خودت جای آقا میبهبودی و تو 

 «فهمی که مسئله چیست!تخصص داری! تو اصلًا خبر نداری و چه می
 خصوصیات مجلس سیدالشهداء

است که باید ـ این  مخصوصاً که ماه محرّم در پیش است علم از رفقا بدانند ـیکی از مطالبی که باید اهل
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ها سال ها سال و صدنهضت امام حسین علیه السّلام برای افراد باز شود و روشن شود! امروز دیگر شرایط با ده
پیش فرق کرده است. مردمِ امروز دیگر به دنبال مطلب هستند و مسئله فرق کرده است و شرایط، شرایط 

زنی باشد و سینه کند؛ البته بایدو دردی را دوا نمی خورددرد مردم نمیمتفاوت است. سینه زدنِ تنها دیگر به
کنم! گریه باید باشد و اصلًا خود گریۀ بر سیدالشّهدا موجب پاک شدن از همۀ بنده این قضیه را انکار نمی

ها و مسائلی است که بر قلب گرفته و برای ما در طول زندگی گرفتاری به وجود آورده است! ها و غینکدورت
حَمة»آید و رحمت است دیگر! میاین گریه  گویند. وقتی را برای همین می  1«عِندَ ذِکرِ الصّالِحیَ تَنزِلُ الرَّ

آورد و طور هستند، چه رسد به مجلسی که مجلس سیدالشّهدا باشد! لذا این گریه رحمت میاین« صالحین»
کند، و کارهایی را که قبل از گریه کند و انسان احساس سبکی و صفا میکه رحمت آورد، انسان را پاک میوقتی

تواند انجام دهد! اینها همه برای همین است که از نفس آن حضرت بیند که راحت میداد، الآن میانجام نمی
 رحمت آمده و نازل شده است.

تا اینجا سینه زدن و گریه کردن و حتی بلند شدن برای امام حسین خیلی خوب است. شعارهایی که 
های حساب شده باشد و در آن شعار مکتب امام حسین القا شود. شعرهایی مانند ند، باید شعارخواانسان می

هایی باشد که به مردم فهم بدهد و به خورد! بلکه باید اشعار و نوحهکه به درد نمی« نوجوان اکبر من، زینب»
 آنها تلنگر بزند!

 گوید:ای که میجلس کسی آمدهای فقط گریه کنی یا به مای؟! آمدهشما مجلس چه کسی آمده
های از دست رفته را إحیا کنم و سیرۀ پدر و جدّ خود را خواهم سنت جدم را زنده کنم و سنتمن می

 2خواهم اینها را ایجاد کنم!خواهم خدا را بیاورم، میخواهم عدالت و امنیت بیاورم، میإحیا کنم! می
انسان را بگیرد و از تحت شرایط عادی خارج کند! ای! نباید فضای مجلس شما در چنین مجلسی آمده

 برد!ها انسان را از حال طبیعی در عالم احساس و در عالم و فضای یک شور مجازی میها، نعره کشیدنداد زدن
دیدم. باور کنید کردند را میآمدند و گریه مییکی فوت کرده بود و من جریان و بیا و برو و افرادی که می

ن دیدم، برای هزار تا مثل امام حسی این کار را نکردند! أستغفر الله، نعوذ بالله، نعوذ بالله! حالا آنچه را که م

                                                      
 .349، ص 90. بحار الأنوار، ج  1
 :273، ص 1رزمی، ج . مقتل الحسین علیه السّلام، خوا 2

إنی لم أخرج أشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما و إنما خرجت أطلب الإصلاح فی أمّة جدی محمد »... 
صلّی الله علیه و آله ارید أن آمر بالمعروف و أنهی عن المنکر و أسیر بسیرة جدی محمد و سیرة أبی علی بن 

 ....«أبی طالب
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ها کردند! یقه را پاره کردند، عمامه را از سر برداشتند و به زمی زدند! تو کجا در عزای امام حسی برای او چه
ریختند! بریز بابا! تو مستحقی! خاک که هیچ، اگر کنی؟! یعنی چه؟! خاک برداشتند و بر سر خود این کار را می

غیر خاک هم به سر خود بزنی مستحقی! چیست؟ احساسات است. این فرد مرده است، خب خدا او را رحمت 
کند! شخصی از بندگان خدا از دنیا رفته است. بسیار خب، حالا فوقش گریه کردی و اشک تو هم آمد، ما حرفی 

کند؛ اما تو انسان هستی، تو عقل داری، تو فهم داری، تو سوزد و گریه هم میش مینداریم، بالأخره انسان دل
کنند! این چه وضعی است؟! این چه حسابی است؟! تو ها به تو رجوع میای، خیر سرت خیلیدرس خوانده

یت را جِر هاطوری لباسوقت بخواهد بمیرد تو این طور در سر خود نزدی! اگر خدا هم یکبرای پیغمبر هم این
دهی! این خارج شدن از فضای حقیقی و خارج شدن از اعتدال حقیقی و رفتن در احساسات است. وقتی نمی

فلانی زده ]لباس[ خود »گویند: کند! حال آیا این ولایت است؟! میانسان در احساسات برود، هر کاری هم می
 یعنی چه؟!« را برای امام حسی پاره کرده و فلان کرده است!

 بیتهای مکتب اهلیژگیو
پریشب در حرم امام رضا مشرّف بودم. آمدم دیدم یکی از این افرادی که شال گردن انداخته بود، 

عباس! »ـ ]با صدای بلند[ به رفیق خود که رفته بود گفت:  ببینید ما شیعه هستیم یک دفعه بالا سر امام رضا ـ
عجب »گفتم: « عجب!»گفت: « ت! مگر اینجا خانۀ خاله است؟!ساک»بلند به او گفتم: « رویم!بایست تا با هم می

مگر اینجا »گفتم: « بدو، بدو!»و شخصی که پشت سر او بود و یک خرده عقل داشت به او گفت: « و زهرمار!
شود و بالا سر امام رضا کشد! بلند میاین همان است که در هیئت امام حسین عربده می« خانۀ خاله است؟!

خوانند، مردم دارند نماز خب زهرمار و عباس! مردم دارند دعا می« عباس!»زند[: د را صدا می]بلند رفیق خو
کنی؟! این ادب زائر امام رضا « عباس عباس»اند که تو بلند شوی و بیایی خوانند! مگر مردم در حرم ایستادهمی

یت چسباندن است؟! امام رضا زائرِ هایی که مد شده انداختن و خود را به ولاگردناست؟! این ادب از این شال
جای اینکه بلند شوی و زیارتنامه بخوانی، برو یک خواهد! بهخواهد، با معرفت میخواهد، با فهم میآدم می

گوشه بنشین ]و به این فکر کن که[ چه شد امام رضا به این روز افتاد؟ چه شد که امام رضا به اینجا آمد؟ چه 
را گفت؟ مطالب و روایاتی که امام رضا بیان کرده را بردار و نگاه کن و اگر سواد شد که امام رضا این مسائل 

نداری ترجمۀ آن را نگاه کن! امام رضا برای این شهید شد که الآن به من و تو بفهماند که اینجا عربده نکشیم و 
مازی بخوانیم و برویم که طوری بیاییم نآدم باشیم، عاقل باشیم و فهم داشته باشیم! برای این شهید شد. همین

بیت مکتب احساسات نیست، مکتب عقل بیت این نیست؛ مکتب اهلولایتی هستیم و فلان! اما مکتب اهل
است و مکتب فهم است و مکتب ادب است و مکتب سکوت است. سکوت در جای خود و ]تکلم و حرکت[ 
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 هم در جای خود. مسئله این است.
 هدف از نهضت امام حسین چیست؟

هذا این مطالب را باید ]به مردم گفت[! امام حسین در طول زندگی خود، در مسیر خود و حتی در فل
زمان عاشورا کم حرف ندارد و کم صحبت نکرده است و مطالب ایشان کم نیست. بیاییم نهضت امام حسین را 

تخیلات و  جای احساسات وبه مردم بنمایانیم! نهضت امام حسین، نهضت جایگزینی عقل و معرفت به
توهمات است! نهضت نشستن و فهمیدن و عوضی رأی ندادن است! هان! که بعد هم ببینید چه شد! خود شما 

 دیدید دیگر!
نهضت امام حسین، نهضت نشستن و تا یقین نداری کاری انجام ندادن و تا وثوق نداری قدم جلو 

این است و باید این را به مردم القا کرد.  نگذاردن و تا علم نداری دست به کاری نزدن است! نهضت امام حسین
شوند؟! وإلّا بله، هر کسی بیاید جنگ کند، هم شمشیر به کنند و عوض میصورت مردم چقدر تغییر میدراین
خورد دیگر! حالا ما مدام بر سر خود بزنیم که امام خورد؛ همه چیز به او میخورد و هم تیر به او میاو می

 شُعبه خورد! بله، خورد و خیلی مصیبت داشت، ولی مطلب و مسئله بالاتر است.سهحسین نود زخم و تیر 
 دفعه خدمتتان عرض کردم که یک کلامی دیدم که کلام قشنگی بود. آن کلام این بود که: آن

جای اینکه افکار او را به ما نشان بدهند، جای زخم تیر و مظلومیت امام حسین همین مقدار بس که به
 1دهند!سنان او را به ما نشان می

هزار نفری برود، هر قدر تیر و سنان خورد! خب بله، اگر یک نفر بلند شود و در مقابل لشکر سیاین
آید! این یک مسئلۀ طبیعی است. در جنگ حلوا که خیر آدم میکسی یک تیر هم بزند معلوم است که چه بر سر 

 کند.کند؛ او هم درد و ناراحتی را احساس میکنند! امام حسین هم مثل ما است و فرق نمینمی
اما بیاییم از این نهضت امام حسین استفاده کنیم و زحمت امام حسین را با کار خود و با نحوۀ تبلیغ خود 

ین عزیزترین افراد عالم خلقت را در کربلا فدا کرد؛ نباید این زحمت هدر برود و باید هدر ندهیم! امام حس
تلو بود! تلو معصوم بود! حضرت ابوالفضل کم بود؟! تالینتیجه گرفته شود! حضرت علی اکبر کم بود؟! تالی

هدر دادن و « داختندهای او را انزدند دست»ای بزنیم: که بیایم سینهاینها را امام حسین فدا کرد. همین
 از بین بردن آن موقعیت و تمام این مسائل است.

شاءالله که امیدواریم خداوند توفیق عمل به مبانی بزرگان را به ما عنایت کند و فهم ما را نسبت به إن
                                                      

 :62، ص . حسین وارث آدم، علی شریعتی 1
آبی ترین دردش را بیهای تنش را نشانمان دادند و بزرگجای افکارش، زخمحسین بیشتر از آب، تشنۀ لبیک بود! افسوس که به»

 «نامیدند!
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ازپیش بیت بیشبیت و به مکتب اهلمسائل بیشتر کند و شوق و همت ما را بیشتر کند و عشق و علاقۀ ما را به اهل
 بگرداند.
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